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 بوي كاهگل
 

 خدا!. مامان هميشه ميگفت: اين خونه كلنگيه به
 خواين خونه رو بكوبين و از نو بسازين؟پريچهر ميگفت: بابا! كي مي

نمي بندند  گفت: آخر سري كه درد نمي كنه كه دستمالپدر مي
 دخترجان! 

ها يك متر و نيم هاي همسايهخانة پدري از سطح كوچه واز سطح خانه
گودتر بود. نم همة ديوارها را گرفته بود. با اين حال، پدر عصرها روي 
ايوان كنار سفرة سماور و سيني چاي مي نشست و با سرخوشي قند را 

و همانطور كرد و توي دهانش ميگذاشت توي استكان چايش فرو مي
شنيدند كه لپش بالا آمده بود با صداي بلند كه همسايه ها هم مي

 گفت:مي
 ـ روي كاهگلهاي ديوار بپاش بابا! هوشنگ جان! روي كاهگلها.

كشيد تا بوي خاك و كشد، هوا را بالا ميبعد انگار در بهشت نفس مي
 كاهگلهاي آب خورده را تا آخرين منفذهاي ششهايش پايين بدهد.

اش، خانه را از دو نة پدري بزرگ بود. ديوارهاي شرقي و غربيخا
پوشاند. ديوارهاي شمالي و ي سمت راست و چپ خانه ميكوچه
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اش به ديوارهاي دو همسايه تكيه داده بود. اما يك مترو نيم زير جنوبي
يافت و در همين يك متر و نيم، نم، آن، ديوارها تا كف منزل ادامه مي

 ريخت.كچ و خاك ديوار را مي تركاند و پايين ميهمة سيمانها و 
هوشنگ و مامان و زري، هميشه هنگام جاروي حياط،يك سطل از اين 

گچهاي ريخته و سيمانهاي ريخته جمع مي كردند. اما فردا باز پاي 
 ديوارها پر بود.

وسط خانة پدري، يك حوض بزرگ و عميق مركز آب كشي همة 
ا بود. آخر تنها دستشوئي خانة پدري، لولة رخت ها و يا پركردن آفتابه ه

آب نداشت. لوله اي هم كه ازكوچه به آشپزخانه وارد شده و از كنتور 
تا سر حوض از زير خشتهاي بزرگ و لق و لوق حياط مي آمد، به علت 

گود بودن خانه ، تقريبا يك وجب زير خاك بود. به همين علت 
ن، هم كنتور يخ مي زد و هم زمستانها، بعد از برفهاي سنگين و يخبندا

 ي آب.لوله
رفت تا تقاضاي تعويض كنتور آنوقت، پدر يك سر تا شهرداري مي

تركيده را بدهد، و در اين فاصله، آب خانة پدري از نانوايي سر كوچه 
 تإمين مي شد. 

ـ هر كس قبل از رفتن به مدرسه يك سطل آب از نونوايي بياره. وگرنه 
دستهام درد گرفته ديگه نمي تونم سطل سنگين بي نهار مي مونين. من 

 آب رو بيارم.
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 اين صداي هر روزة مادر در هر يخبندان زمستاني بود.  
اما بالاخره در يكي از بهارها بود كه فروپاشي خانة پدري شروع شد. 

اش سر آمد و سطل را برداشت و قاسم آقا از لجنهاي حوض حوصله
 تن آب به داخل حياطشروع كرد به كشيدن آب حوض، و ريخ

 ها بريز كه لجنش كود بشه!ريزي توي باغچهپدر گفت حالا كه مي
 مامان اعتراض كرد: 

اش پاية ديوارا رو هم كنه.  نمـ  اين لجن گلاي باغچه رو خراب مي
مونه!  برو آب كنه. بوي لجن هم تا خداروز توي باغچه ها ميسست مي

 رو بريزتوي كوچه! 
نگ را به كمك طلبيد. سطل به سطل آبها را از پله قاسم آقا هم هوش

هاي حياط گود بالا بردند و توي كوچه ريختند. فردايش باران زيادي 
كرد كه شهرداري هم آمد و لجنها را شست. اما كسي فكرش را نمي

آمده توي كوچه كانال تلفن كنده ،ولي مسير سيمكشي را سيمان نكرده. 
ي پدري دست وض و باران، عليه خانهيقين در طول شب باراني، آب ح

لولة آب كوچه را به يكي كردند، خاكها را پايين كشيدند و شاه
شكستند. صبح كه همسايه ها آمدند بروند اداره يا سركارشان، معلوم شد 

 كه ديوارهاي رو به كوچة سه تا خانة اطراف خانة پدري نشست كرده!
بار نياورد، اما راست نشست خانه هاي همسايه ها چندان مشكلي به 

كردن ديوار كاهگلي بلند دو طبقة خانة پدري، كار حضرت فيل بود. 
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خانواده، تماما به اتاقهاي انتهاي حياط عقب نشيني كردند تا كارگرها با 
ستون زدن زير ساختمان، پي خانه را بازسازي كنند. اما درست ساعت 

و مامان و پدر در اتاق دو بعد از ظهر بود كه واقعه اتفاق افتاد. هوشنگ 
هاي اين سر حياط بودند كه ناگهان صداي مهيب بمب بلند شد. انگار 

آسمان به زمين افتاد. و خاك عالم به هوا بلند شد. پشت تمام شيشه هاي 
 پنجره ها و درها از خاك سفيد شد. مامان جيغ كشيد.

 ـ كارگرها! خدا مرگم! كارگرها!! 
با نردبان از ديوارهاي اينطرف به كوچه پدر، رنگ پريده اما خونسرد، 

رفت و بعد از مدتي از روي تل بزرگ خاك و الوار خانة دو طبقة 
 فروريخته برگشت:

ـ خوشبختانه كارگرها از قبل صداي ترق ترق شكستن پايه هاي ديوار را 
 شنيده بودند و فاصله گرفته بودند، وگرنه خونشان پاي گردنمان بود!

شست سرتاپا پرخاك از سر حوض ظرف مي پريچهر كه توي حياط
اش را تكرار ي هميشگيلاي غبار سنگين پيدايش شد و همان جمله

 كرد:
 ـ هي گفتم كي مي خواين اين خونه رو بكوبين!

هوشنگ لابلاي تكه هاي خشت و ستونهاي شكسته و چوبها و شيشه 
 هاي پنجره هاي خانه بالا و پايين مي رفت.
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سكها راه افتاده بودند. مارمولكها هم انگار از زير نم ديوارها سو
خوشحال بودند كه تا مدتهاي زيادي سوراخهاي كافي براي قايم شدن 

 پيداكرده اند.
 مامان ميگفت: هزاربار گفتم اين خانه گلنگي است!

بالا خوابيده روي طبقة پايين! خاك  اما پدر هنوز مي گفت: خانم! طبقه
رو هم كه يك كم بلند كنيم كه توي  ها رو كه برداريم، ديوار كوچه

 ان!حياط ديده نشه، اتاقهاي پايين هنوز قابل استفاده
 كرد:ي پدري ايستاده بود و با خود فكر ميي خانههوشنگ روي خرابه

ـ چرا اينهمه سال، به فكرم نرسيده بود كه كلنگي بردارم بيافتم به جان 
 اين ديوارها.

 اك حياط را بشويد.بعد شلنگ را برداشت كه گرد و خ
 در همين لحظه صداي پدر به گوشش رسيد: 

ـ هوشنگ جان! ـ روي كاهگلهاي ديوار بپاش هوشنگ جان! روي 
 كاهگلها.

 كرد.خانة پدري هنوز داشت عمر مي
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 ؟ داشتيمآيا بايد سقف را برمي
ا زندگي در خانة ايران خانم خيلي سخت شده بود. خانة ايران خانم تقريب

تر بود و درست سرپيچ محلة شلوغ شهر از همة خانه هاي شهر قديمي
قرارداشت. بنابراين خبر هر اتفاقي در آن، در سرعت تمام محله مي 

پيچيد. اما معلوم نبود كه چرا مسالة خفاشهاي اين خانه براي همه يك 
چيز عادي شده بود. انگار طبيعي بود كه اين خانه هاي قديمي خفاش 

ي ايران خانم در خانة شند. حتي چند بار هم كه خفاشهاي خانهداشته با
همسايه لانه كرده بود، همسايه چندان اعتراضي نكرد. و خفاش مدتها در 

لانه اي كه آنجا ساخته بود زندگي كرد. اما سرانجام روزي رسيد كه 
موضوع خانة ايران خانم، و خفاشهاي آن موضوع اصلي محله و تقريبا 

خانه هاي شهر بشود. اتفاقي كه باعث مطرح مة قهوهموضوع بحث ه
شدن موضوع خفاشهاي خانة ايران خانم شد، از غرزدنهاي پسرها و 

دختر بزرگ خانه، شروع شد. چون هر لحظه موقع راه رفتن در اتاق، 
خورد. ناگهان بالها و چنگالهاي يك خفاش به سرو  صورت يكي مي

ش دوروبر سر آدمها مي پريدند. بيشتر عصرها ، توي حياط چند تا خفا
بالاخره يك روز ايران خانم گفت: معلوم نيست چرا به ما نمي آيد كه 
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يك خانة درست و حسابي داشته باشيم. حداقل سوراخهاي اين خفاشها 
 را كه در سقف لانه كرده اند ببنديم.

شوهر ايران خانم كه هميشه مي گفت خفاش شوم است و بهتر است با 
افتيم، و به نوعي تاكردن با خفاشها معتقد بود گفت: مي داني آنها در ني

برداشتن سقف يعني چه؟ تازه با چي ميخواهيم سقف جديدي بزنيم. ما 
 كه تيرآهن نداريم! 

 ايران خانم ميگفت: خانة آن يكي همساية ما اصلا خفاش ندارد.
ا شوهر ايران خانم ميگفت: بابا آنها كل خانه را كوبيدند و از نو بن

كردند.تازه مي داني براي همين كار چقدر بدبختي كشيدند؟ ديگر از ما 
گذشته. به عمر ما قد نمي دهد. شايد نوه هاي ما بتوانند اين كار را بكنند. 
تازه خفاشها كه از اولين سالهاي ساخت خانه در آن لانه كرده اند، مگر 

 به اين سادگي ريشه كن مي شوند؟
ديوارهاي سنگي و گچي قطور گذاشته  سقف خانة ايران خانم روي

شده بود. لايه لايه گچ، رديف به رديف سنگ، همينطور بالا آمده بود 
 تا سقف. 

 سقف هم چند تنة درخت و حصير و ليف خرما و خاك بود.  
از همين سقف گچ ها را  دختر بزرگ ايران خانم ميگفت: خفاش

 سوراخ كرده جوجه مي كند. 
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ي ترسم سكته كنم.  آخه يك دفعه بالهاي خفاش گفت: مايران خانم مي
مي خورد توي صورت آدم. گاهي هم شبها كابوس مي بينم كه يك 

 دفعه يك خفاش بزرگ به من حمله ميكند و از خواب مي پرم.
پسر بزرگ ايران خانم مي گفت: دست به سقف نزنيد. اوضاع بدتر 

 ميشه. معلوم نيست توي اين سقف چه چيزها كه نيست.
لاخره، دو تا پسرهاي جوانتر ايران خانم، آستينهايشان را بالازدند كه با

سقف را عوض كنند. شوهر ايران خانم گفت: اول يك مرگ موشي، 
چيزي توي سوراخ خفاشها بگذاريم. پسر بزرگ خانه گفت: ميگوييد 
 سم بريزيم كه خفاشها آن تو بميرند!؟ و بوي گندشان همه جا بپيچد؟ 

گفت: تو را خدا يكباره كار را تمام كنيم جانمان را  دختر بزرگ خانه
 خلاص كنيم!.

آن روز تاريخي رسيد كه سقف خانة ايران خانم برداشته شود. جوانها 
دست به كار شدند. اما همين كه يك گوشه از سقف برداشته شد، چند 

تا جوجه خفاش پايين افتاد. سي چهل تا خفاش هم پرزدند توي خانه. 
انگار به محل سقف و ستونهاي خانه اخت شده بودند، از  بعضي خفاشها

فضاي خانه دور نمي شدند. بعضي شان هم كه ميداني تازه پيدا كرده 
هاي همسايه جا پيدا كردند. صداي همسايه ها بودند، توي سقفهاي خانه

 در آمد كه: چي شد؟ چرا اين خفاشهايتان را انداختيد به جان ما. 
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حياط، اما توي حياط هم هيچ كس آرامش نداشت.  اثاثيه را كشيدند به
گردبادي بپا شد و خرده آشغالهاي خفاشها و خاكستر بويناك خفاشهاي 

 مرده و كثافات بچه خفاشها را همه جا پخش كرد. 
ي ما مريض شده. شما چرا اين روز بعد همساية سر كوچه آمد كه: بچه

ند شايد طاعون گرفته خانة كهنه را تا بحال نگاه داشته بوديد؟ ميگوي
 باشد.

يكي از همسايه ها كه معلم روشنفكري بود آمد كه حالا كه سقف را 
برداشته ايد ديوارها را هم برداريد. ممكن است در سوراخهاي ديگر اين 

 خانة كهنه هم جوجه گذاشته باشند.
 شوهر ايران خانم گفت: شما در امور داخلي ما دخالت نكنيد!

ها به يك دعوا فتگوي شوهر ايران خانم با همسايههر روز به صورتي، گ
 توي كوچه تبديل شد. يك همسايه هم به شهرداري شاكي شد.

ايران خانم ميگفت: بابا خانه هاي خودتان هم كه كهنه است. سوراخ 
 موراخ زياد دارد. تقصير ما چيست كه خفاش ميرود تويش. 

عتراض شنيد عصبي و بالاخره ايران خانم از بس توي محل نق و نوق و ا
 كم كم پشيمان شد كه بخاطر خفاشها غر زده است. 

اما يك دعوا هم توي خانه راه افتاد. پسر بزرگ ميگفت شماها آمديد 
 سقف را برداشتيد!. من كه گفتم اصلا دست نزنيد!
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پسرهاي كوچك ميگفتند. شما عرضه نداشتيد كاري بكنيد! ما را بگو 
 آمديم ثواب كنيم. 

عوا بيني يكي از پسرهاي كوچك هم شكست و او هم تب هم در اين د
دكتر ميگفت تبش مشكوك هم هست شايد مال اين است كه به كرد. 

مرده هاي خفاشها دست زده . يكي از همسايه ها گفت شايد طاعون 
 باشد. چون خفاش همان موش هوايي است ديگر!. 

شد و ساختن گراني تيرآهن و كم پولي باباي خانه هم مزيد بر علت 
 سقف نو طول كشيد. 

يكي از همسايه ها آمد گفت الان توي خانة بعضيها، بچه ها خفاشها را 
گرفته اند و بجاي كفتر توي قفس خفاش نگه مي دارند. هر كه را مي 

 خواهند اذيت كنند به خانه اش كيش مي دهند. 
شتيم شوهر ايران خانم گفت: همه لعنتمان ميكنند با اين خانه مان!. دا

زندگيمان را ميكرديم عمرمان هم داشت تمام مي شد. اين بچه ها هم 
داشتند بزرگ مي شدند و خودشان از اين خانه مي رفتند. حالا بايد توي 

مادر هم چادرش را سرش كرد و گفت: خب چادر توي حياط سر كنيم. 
 اگه همة بدبختيها از غر زدن من شروع شده، من را طلاق بده از اين خانه

 بروم. 
 دختر بزرگ گفت كجا مادر! 
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مادر گفت: نمي دانم. هر جا بروم از اينجا بهتر است يك گوري پيدا 
 ميكنم كه ....

دختر عاقل خانه جلوي مادرش را گرفت و گفت: مادر هيچي به هيچ 
كس جواب نده! ما بايد اين سقف را يك روز از جا مي كنديم. هرچه 

 . اين بهاي اين كار است. ديرتر بر مي داشتيم بدتر مي شد
مادر به گريه افتاد و گفت: با اين همه بدبختي كه هر روز توي محل 

 اتفاق مي افتد.....، 
دختر گفت: بله! بله! با همة اين بدبختي كه توي محله و اصلا توي تمام 

اين منطقه اتفاق بيفتد، باز اين كار خير بوده. بهترين كاري بوده كه ما 
سقف اين خانة قديمي را بر نمي داشتيم، هيچ كس به فكر كرديم. تا اين 

چاره نمي افتاد. بياييد! بياييد برويم توي محله نشانتان بدهم.... از همين 
محله تا محلة نزديك به ما تا آنسر شهر، يك نگاه بكنيد! همه جا تك به 

تك بيل و كلنگها را برداشته اند و به فكر خراب كردن خانه هايشان 
شوهر ايران خانم گفت: توي محله همه جا پر بيماري و مرگ اند.  افتاده
دختر عاقل خانه گفت: شده باشد! اما فكرش را بكنيد كه يك دوره شده

بعد از اين خرابي ها، يك دوره بعد، يك شهر تازه ساز خواهيم داشت. 
با سقفهاي جديد. با كوچه هاي جديد، خانه هاي جديد هم با خودشان 

 يد مي آورند، زندگي جديد. چيزهاي جد
 ايران خانم از آن روز به بعد كابوس نداشت.
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 ي تبعيدي ودوربيننويسنده 

ي تبعيدي، روبروي دوربين نشست! به عدسي دوربين نگاه كرد!   نويسنده
ها، در  كردند. برخي نشسته در خانهانبوهي مردم روبرويش نگاهش مي

 ناشي از اختناق، به پاي سخنان او آمده بودند. پنهانكاري 

ي ي تبعيدي شروع به سخن كرد: دوستان عزيز! اي همه  نويسنده
 عاشقان آزادي! سلام! 

ي حضار در گوش نويسنده پيچيد! نويسنده به وجد آمد و هلهله 
 دانم كه چه مشتاقيد كه سخن از آزادي بشنويد! پرشورتر گفت: مي

شت دوربين ايستاده بود به صدا درآمد: هه!  طوري فيلمبردار كه پ
اند؟ تازه من هنوز كنيد كه گويي واقعا همهٴ آنها اينجا نشسته صحبت مي

 ام.ضبط سخنراني شما را شروع نكرده 
ي سخن اند!. تشنه نويسنده گفت: چرا! مخاطبان من روبرويم نشسته 

ه گروه در پاي اند گروبينم كه جمع شده آزادي. همه شان را مي
 تلويزيون! 

كنيد كه انگار كسي را مي فيلمبردار گفت: واقعا طوري صحبت مي 
 بينيد!

 گويي آنجا كسي نيست؟نويسنده گفت: يعني شما مي
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 فيلمبردار گفت: اينجا كسي نيست! اينجا هيچ چيز نيست!
 نويسنده بلند شد آمد پشت دوربين و فيلمبردار را نگاه كرد،

 ت: ديديد كسي اينجا نيست؟فيلمبردار گف
كني! تو هميشه از پشت دوربين نويسنده گفت: آخر تو از بيرون نگاه مي

 اي؟ كني. هيچوقت توي دوربين را ديدهنگاه مي
ام. جايي كه هيچ فيلمبردار گفت: نه! من هميشه پشت دوربين ايستاده

 كس و هيچ چيز نيست. هميشه از بيرون.
بار به درون نگاه كن! از درون با درون  نويسنده گفت: حالا بيا يك

 اي كه شاعر گفت: ما درون را بنگريم و ..... سخن بگو! مگر نشنيده 
فيلمبردار رفت جلوي دوربين نشست. به درون عدسي نگاه كرد: 

شنوندگان و بينندگان برايش دست تكان دادند. هورا كشيدند و سلام 
 فرستادند.

 م اي عاشقان پرشور!فيلمبردار داد كشيد: سلام! سلا
 نويسنده گفت بخوان! برايشان بخوان! 

ي من به آنها خوان بودم. اي كاش نغمه فيلمبردار گفت: اي كاش نغمه
 رسيد.مي

 رسد.نويسنده گفت: مي 
 رسد؟  فيلمبردار گفت: مي

 صدايي از ميان جمعيت از ميان عدسي برخاست كه: 
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  ي خويش را در بيابان رها كن! تو نغمه
 ها تر كران گوش از كران
 « ....ربايد. آن نغمه را مي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 

 

 

 هنر هشتم
 

در روزنامه آگهي كردند كه يك موزهٴ  آثار هنري، اولين لحظهٴ 
پيدايش هنرها را به نمايش گذاشته. جمعيت بسياري براي تماشا به موزه 

د. راهنماي موزه آنها را به داخل غاري راهنمايي كرد. در آنجا يك رفتن
يي ايستاده بود، با ذغال بر ديوار خطوطي انسان اوليه كه پاي صخره

مانست. بعد برگشت و به آنچه كشيده بود نگاه كشيد كه به گوزني مي
 هنر اول، يعني نقاشيكرد و لبخندي زد. راهنما گفت: اين خطوط،  

 . خواهد شد
انسان اوليه سنگ تيزي را برداشت و به جاي چشمهاي گوزن گذاشت و 

 هنر دوم معماريبا سنگي ديگر برآن كوبيد. راهنماي موزه گفت: اين، 
 است. 

ناگهان چك چك آب از سقف غار به گوش رسيد و بعد از آن صداي 
آهنگ قطرات تام تام رعدها، برخاست. انسان اوليه دو سنگي از ضرب

آهنگ، سنگهايي بش طبل رعد، شادمان شد و با همان ضربآب و كو
كه در دست داشت به همديگر به كوبش درآورد. و ناگهان در كف 
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غار شاخ گوزني را ديد آن را برداشت و درآن دميد. راهنماي موزه 
 خواهد شد. هنر سوم موسيقيگفت: اين 

ي لحظاتي گذشت، انسان اوليه، از هماهنگي صداي آب و رعد و صدا
بوق به وجد آمده بود ناگهان شروع به چرخيدن به دور خود كرد. و 

خواهد  اين، هنر رقصپاهايش را برزمين كوفت. راهنماي موزه گفت 
 شد.

از دهانهٴ غار ابرها كنار رفتند و  نور خورشيد به داخل تابيد و سايهٴ 
 انسان اوليه بر ديوار نقشي متحرك ايجاد كرد. 

حيرت نگريست و پياپي دستهايش خويش را بالا و  انسان اوليه در آن با
 پايين برد تا سايهٴ آن را بر ديوار غار ببيند. 

 خواهد شد.  اين، هنر عكاسي، بعد تئاتر و بعد سينماراهنماي موزه گفت: 
مدتي گذشت، هوا تاريك شده بود. اما در آسمان ستارگان پيداشدند. 

  انسان اوليه به ماه نگاه كرد و گفت: آه.
 راهنماي موزه گفت: اين شعر و ادبيات خواهد شد. 

در بيرون در غار، انسان اوليه، با لبخندي دوست داشتني به تماشاگران 
نگاه كرد. نگاهش كه لبريز از محبت بود. يكي از ميان جمعيت به 

 صداي بلند گفت: اين بالاترين هنر او بود. ! 
 

 



 

 20 

 

 

 دو خط موازي
كشيد . آن وقت دو خط  انش آموزي دو خط موازي پاي تختهد» 

 . چشمشان به هم افتاد 
 خط اولي گفت: تا آخر خط شما با من همراهين؟

تان سر برود و راهتان را گفت: اميدوارم، مگر اين كه شما حوصلهدومي  
 كج كنيد! 

 خط اولي گفت: ابدا؟. من اصلا اهل بداخلاقي نيستم.
ستون رو بدين تا وقتي از سفر برگشتم بتونم خط دومي گفت: آدر 

 بعنوان يك دوست باهاتون تماس داشته باشم.
 اولي گفت: چطوره با هم حركت كنيم تا در پايان سفر با هم برگرديم؟  

تونين تشريف بيارين خونهٴما با دومي گفت: وقتي به آخر سفر برسيم مي
 هم دوست هميشگي بشيم.

ا هم دوست شديم چرا اينقدر دور از هم راه اولي گفت: خب! حالا كه ب 
ميريم. اجازه بدين من كمي بيام نزديك شما. اما همين كه خواست به 

 دومي نزديك بشود، دومي همان اندازه دور شد، 
تون از من سر ميره. ؟ از قديم گفتن اولي گفت: نگفتم شما حوصله

 دوري و دوستي.
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 بذارين من بيام خدمت دومي گفت: نه به خدا من كاري نكردم اصلا
 شما. ولي همين كه به سمت او متمايل شد، خط دومي از او دوري كرد. 

 اولي گفت: ديدين كه اشكال از خودتونه؟ 
دومي گفت: تازه تهمت هم به من زدين. اصلا من مسيرم رو  از شما جدا 

 كنممي
 اولي گفت: حالا كه اينطور شد من هم از يه طرف ديگه ميرم.

 لحظه معلم فرياد زد: در اين 
و بچه ها تكرار شوند!                  دو خط موازي هرگز از هم دور نمي

 «كردند
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 قصة اشرف
. ما با 66روزي كه به اشرف رسيدم هوا سرد و باراني بود. زمستان 

كاميونهايي پر از ميزهاي مدرسه و وسايل مجتمع بزرگ كودكان 
ين از كركوك به اشرف رسيديم. چرا كه بچه هاي مجاهدين در مجاهد

كركوك، در تهديد عمليات تروريستي از سوي  رژيم بودند. سال پيش 
از آن، از بغداد كه زير موشكباران رژيم خميني بود، كل مجتمع را به 
كركوك منتقل كرده بوديم. حالا بهترين جاي امن، براي مدرسه، در 

ه بود. چون نسبت به قرارگاههاي نزديك مرز، اشرف تشخيص داده شد
 پشت جبهه محسوب مي شد. 

باران شديدي باريده بود. پاها از جادة باريك آسفالته تا ساختمانها، تا 
مچ به گل فرو ميرفت. كل اشرف سه چهار خيابان باريك بيشتر نبود. در 

ند يگان از برهوت بيابان. با چند قلعة پراكنده، اينجا و آنجا. پيش از ما چ
 مجاهدان رسيده بودند و كارهايي براي استقرار خود كرده بودند.

ابتدا تعجب كردم. چرا مجاهدين به اينجا آمده اند؟ بعد خودم جواب 
آنها مي خواهند مردم ايران را از ستم رژيم ولايت فقيه خلاص »دادم: 

كنند. وسط شهرهاي اروپايي كه نمي شود با رژيم جنگيد. توي خانه 
هاي داخل كشور هم، كه مجاهدين تا توانستند جنگيدند و وقتي با 



 

 23 

 

هليكوپتر و آرپي جي و سلاحهاي سنگين آنها را كوبيدند، بايد بتواني 
 جايي پيدا كني و نيروهايت راجمع كني.

و آن قافله عجب قافله اي بود. با همة خانمان و فرزندان در بيابان خيمه 
بوديم كه آموزش و پرورش زد. ما فقط يك بخش كوچك از آن 

كودكان را به عهده داشتيم تا بقيه بتوانند لشكرهايش را تشكيل بدهند. 
 من معلم بچه ها در مدرسة فرزندان مجاهدين بودم.

سالها گذشت، و من سال به سال شاهد بودم كه روي آن زمين بياباني به 
خت به تدريج كار كردند. خشت به خشت. بنا به بنا، جاده به جاده. در

درخت. تنها سه چهار نقطه در بيرون اشرف آن روز، سياهيهاي درختاني 
 ديده مي شد. وقتي نهالها را مي كاشتند، از خودم پرسيدم: 

 ـ مگر نمي خواهيم هرچه زودتر از اينجا برويم؟
آن بيابان و آن چند خيابان كوچك، طي سالها، شهركي سرسبز مي شد. 

جادة باريك  70ن اضافه مي شد، سال هر چند سال يك چيز تازه به آ
يكطرفه اش را با كار شبانه روزي رزمنده ها، و با كمك كارگران 
عراقي، اتوبان بزرگي كردند. بعد چند ميدان جديد ساخته شد. بعد 

موتورخانة آب از شط. تصفيه خانة آب، بناهاي بزرگ، ميدانها، درياچه، 
رگ اجتماعات. سالنهاي كارخانة برق، استاديوم ورزشي، سالنهاي بز

 …. سخنراني. سالنهاي ملاقات. زمين هاي كشاورزي
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هر يكان هم كه در هر گوشه اش مستقر شد، پاركي درست كرد و 
آبشاري، بنايي و استخري و سالني. علاوه بر اشرف، خبردار مي شدم كه 

چند اشرف ديگر هم در نقاط مختلف در راستاي خط مرزي ايران، 
 …لا، دركوت، عماره، بصره، درست شد. در جلو

و من در گذر سالها ديدم كه از آن شهر و مادرشان اشرف، چه شعله 
هاي نبرد سر كشيد. روزهاي بسياري به ياد دارم. از جمله روز چلچراغ 

را، كه از خوشحالي اين كه پس از فتح مهران، خوردن جام زهر به 
آتش جنگ  خميني تحميل شده و مردم ايران و عراق از شعله هاي

 خلاص شدند، چقدر شيريني خوردم. 
روزهاي فروغ جاويدان را هم به ياد دارم. وقتي كه سيل خودروها و 

كاسكاولها، پر از رزمندگان از اشرف به سوي ايران مي رفتند، مي گفتم 
اي خدا! دارند مثل حضرت موسي مي زنند به درياي طوفاني!. عجب 

معمان، من و سه چهار برادر و عشقي داشتند. علاوه بر مديريت مجت
خواهر ديگر مانده بوديم و تقريبا ششصد كودك و نوجوان. و بايد براي 

 همه شان، جاي پدر و مادرشان، مهرباني مي كرديم.
هر كدام از صحنه هاي شگفتي كه در اشرف در اين سه دهه ديدم كتابي 

آنها »و شرحي دارد. ولي هر صحنه اش را كه خلاصه كنم اين مي شود: 
همين «. مي خواستند مردم ايران را از ستم رژيم ولايت فقيه خلاص كنند

 و ديگر هيچ! 
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مي ديدم كه در اين رويارويي سي ساله، هر كسي را كه در هر گوشه 
اي از جهان بود صدا مي زدند: بيا! آنجا كه درس مي خواني! آنجا كه 

ست و پاي شغلي براي خودت دور از ايران داري. ايران تو، زير د
 آخوندهايي است كه هر ستم و غارت و تجاوزي مي خواهند مي كنند.
بله!  من ديدم در تمام اين سي سال، كساني را كه آمدند. از پاكستان از 
استراليا، هندوستان،  كانادا، انگليس، و از شهرها و روستاهاي ايران، از 

ا آمدنشان، ب….. و…خرم آباد، و خرمشهر، تا تربت حيدريه و تبريز، و
آن مدرسة ما هم بزرگتر مي شد، خوابگاه مي خواست، آشپزخانه مي 

خواست، مركز پزشكي، اتوبوس، كلاس درس بيشتر، سالن آمفي تأتر، 
و مجاهدين به همة اين نيازها پاسخ دادند. همه چيز مي … پارك بازي.

ساختند و فراهم مي آوردند. حتي داستان بچه هاي مجاهدين هم پيش 
من حماسه بود. چون همه شان مي دانستندكه شغل پدر و مادرشان چشم 

 چيست. 
وقتي عمليات پيش مي آمد، بچه ها نگران مي شدند. شايد بابا يا مامان 

برنگردد!. داستان سارتر و تناقض بين مادر و ميهن بارها برايم تداعي مي 
شد. داستان معلمان و مربيان پانسيون هم در چنين مدرسه اي و 

دكستاني حماسه بود. چون هر از گاهي آنها هم پيشنهاد مي دادند و كو
 براي نبرد مي رفتند و اي بسا كه برنمي گشتند.
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پدران و مادران مي رفتند و در نبردها به خاك مي افتادند. من، هم به 
آنها درود مي فرستادم كه چگونه از عزيزانشان گذشتند، و هم به 

م. چرا كه وقتي مي فهميدند كه موضوع فرزندان آنان درود مي فرستاد
جنگ با خميني بوده است، اشكهايشان كم مي شد و با پدر و مادر 

جديدي كه سرپرستشان شده بود انس ميگرفتند. انگار آن بچه ها هم 
غيرت مبارزه داشتند. شايد از نگاههاي پرغرور مادر يا پدرشان وقتي از 

رفته بودند كه داغ ها را ايستادن جلو خميني سخن رفته بود چيزي گ
 تحمل مي كردند.

در همة آن سالها هم، حتي سالخوردگاني را ديدم كه بيمار بودند، پير 
بودند، مثل پدر امامي، مثل مادر مريم رجوي، مثل دهها مرد  و زن و 

مادر كهنسال كه در اشرف پير شدند، عصا زدند، لاغر و نحيف شدند، 
پايگاه نبرد افتخار كردند. من نابيناياني ولي تا آخرين نفس، به بودن در 

را هم ديدم كه ماندند، فلجهايي را هم ديدم كه ماندند و نرفتند. به آنها 
اصرار مي شد كه برويد خارج. مي گفتند ننگمان مي آيد، از كنار اين 

مجاهدين نمي رويم. يكيشان پدر امامي تقريبا هشتاد و نود ساله بود كه 
من آن برق «. م با قشون مسعود رجوي  باشممن مي خواه»مي گفت 

غيرت را در خردسال تا كهنسال اين قافله ديده ام. و هنوز هم كهنسالاني 
 ….و بيماراني را مي بينم
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حتي خيلي از همان فرزنداني كه ما بزرگ كرديم، و مجاهدين در 
جريان جنگ آمريكا با عراق، همة آنها را با مخارج سنگين، و با نيرو و 

رستان بسيار زياد به خارج فرستادند، وقتي بزرگ شدند، از آنسوي سرپ
 اقيانوسها، از اروپا و آمريكا، يكي يكي برگشتند. 

آنها مي خواستند مردم ايران را از »باز هم ديدم كه همة حرف اين است: 
 «. …ستم رژيم ولايت فقيه 

سال بيماراني را هم ديدم كه تا آخرين قطرة جان، سوختند. اين ده 
پايداري، حكايت مبسوطي دارد. از چه ها كه ديدم و چه ها كه اي 

 …كاش مي ديدم
حالا به زور خود را از آن خاطرات خود، بيرون مي كشم. بعد از اين 

سي سال، و بخصوص بعداز اين ده سال و آن حماسه ها، رسيده ايم به 
ه دهم شهريور، و اين كه دشمن، آخرين نگهبانان اشرف را دست بست

 قتل عام كرد.
از خود پرسيدم: خدايا اشرف چه شد؟ مدتي دنبال اين سوال مي   

گشتم. تصوير اشرف را مي ديدم. با آخرين شهدايش، كه اينجا وآنجا 
خونشان با خاك اشرف آميخته. آن نهالهاي كاشتة آن سالها را مي ديدم 

 كه از وسطش دود و آتش زبانه ميكشد.
ش را مي بينم. و تصور اين كه بعد از اين، تصاوير سوختة برخي بناهاي

ضد بشر با آن شهر چه خواهد كرد. احساس مي كنم بايد از خيلي 
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كسان، از خيلي ياران كه در اشرف بودند جمعي گرد آورم تا جوابم 
 بدهند كه اشرف چه شد؟

اما در اين پرس و جوها هستم كه يك چهره پاسخم را مي دهد. خوب 
بينم يكي از همان كودكان مجتمع خودمان  كه نگاهش مي كنم، مي

است. يكي از همانها كه رفت و گرد عالم چرخيد و همه چيز بدست 
آورد و همه چيز را رها كرد و برگشت. وقتي به پاسخهاي او گوش مي 

 كنم، از همه بي نياز مي شوم. اوكيست؟
اسمش سعيد اخوان است. جواني كه از كانادا درس و ورزش و همة  

يهاي زندگيش را گذاشت وآمد. چهره اش با من حرف ميزند. زيباي
 تن شده. مي گويد:  52گويي يك تنه، نمايندة آن 

ـ مي دانم به من افتخار مي كني كه در ساحل امن براي خودم ننشستم 
 كه زندگي خود را دنبال كنم و ايران را فراموش كنم.

 مي گويم: ـ بله! اما اشرف چه شد؟
ني كه هر ذرة خاكش، هر درختش، و هر سنگش با مي گويد: ـ بيابا

 خون مجاهدانش درآميخته، اسمش بيابان نيست.
يك برج شرف است كه هم امروز هم فردا و فرداها هر ايراني را به 
حركت مي خواند. به همه ميگويد بهاي گرفتن حق را تا قطرة آخر 

 اينگونه مانند اشرفيان بدهيد!. 
 مي زند: عكس سعيد همچنان دارد حرف
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ـ همين بيابان، هرچه بيابانترش هم بكنند، هرچه بسوزانندش، و حتي 
شخمش بزنند، و آب به آن ببندند، چون با عشق و خون و عزم 

مجاهدها، مجاهدهايي مثل رحمانها، مثل صباها، مثل اميرها واميرحسين 
ها وآن ديگران كه بهتر از من مي شناسي درآميخته، ديگر بعد از اينهمه 

ماسه و آخرينش دهم شهريور، از جغرافياي اشرفي كه تو روي زمين ح
ديده اي خارج شده. وارد جغرافياي تاريخ و آرمان شده است. اشرفي 
شده كه در همه جاي ايران و همه جاي جهان و براي آيندة تاريخ هم 

 خيزش بپا ميكند!. 
 با خود مي گويم عجب! چه حرفهايي از سعيد مي شنوم!.

ميكنم باز هم به حرفهايش گوش كنم، اما در صداي او انگار  بعد تلاش
تن را هم مي شنوم، و شايد صداي همة شهيدان تمام  52صداي همة آن 

 اين سي ساله را كه دارند با من حرف مي زنند. صدا مي گويد:
تازه همان اشرف قبلي هم كه خود مجاهدين آن را خالي كردند، اگر »

آنهمه  از آن وحشت داشت كه مجبور شد بي اهميت بود، چرا دشمن 
چنين رسوايي بزرگي در شقاوت و جنايت بپذيرد؟ و به چنان اعمال 

 سبعانه اي دست بزند؟
پس ما اشرف را از آن اشرف قبلي عبور داديم. به يك محراب مقاومت  

تبديل كرديم. نه براي مردم ايران، بلكه براي همة خلقهاي ديگر. اشرف 
ه مبارزه بر عليه رژيم آدمكشان  ايران در آن تولد و گهواره اي بود ك
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تكامل يافت . ارتش آزاديبخش ملي ايران در آن متولد شد و در 
نوجواني كمر جنگ طلبي آخوندها را شكست بعد به مَهدي تبديل شد 
كه بيداران سرزمينها براي درس آموزي  به سويش آمدند. از آن درس 

 «گرفتند.دفاع از حق تا آخرين قطرة خون 
حرفهاي شهيدان و رزمندگاني كه سعيد زبان آنها شده ادامه دارد. و من 

 باز به آن مدرسه فكر مي كنم كه بخشي از اشرف بود. 
عجب! يك شاگرد آن مدرسه، استاد رسم نبرد و فدا و صداقت براي 
جهانيان شده!. راستي آن مدرسه كه ساختيم، دانشگاهي شده؟. بله و 

خود اشرف، به دانشگاهي از درس وفا و مجاهدت تبديل بالاتر از آن، 
شده. دانشگاه آرمان. پس غم چه دارم؟ اشرف نه تنها نابود شدني نيست، 

بلكه ازين پس وارد حصاري شده است كه فقط ميتواند رشد بكند و 
 هيچ ويراني و نابودي برايش متصور نيست. 

اند، صداهايي مي در ادامه، باز هم در آن صداها كه مرا خطاب كرده 
نه تنها آنها كه اشرف را »شنوم. رزمندگاني كه هستند. مي گويند: 

ساختند، هنوز هم  هستند و همان راه را  دارند ادامه مي دهند، بلكه هر 
كس كه ازين پس نام اشرف را بشنود، از اين الگوي ماندگار تاريخي 

راه مي شتابد. فدا و استمرار نبرد، درس و انگيزة حركت مي گيرد و به 
 نبرد ادامه دارد.
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و اشرف، نه تنها كار خود را كرد، بلكه باز هم اشرف كار خود را  
خواهد كرد. همان كار كه هميشه نصب عين همة مجاهدانش بود. اين 

 «. مردم، ايران را از ستم رژيم ولايت فقيه خلاص كنند…»كه: 
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                  هبهار نديد باغ
يكي بود يكي نبود يك باغي بود كه اصلا بهاري نديده بود. يك بهاري 

هم بود كه خيلي باغ را دوست داشت. يك روز بهار گفت تا كي اين 
 باغ بي بهار باشد؟ بگذار بزنم به دل  باغ ببينم چه مي شود.

ي. اما  باغ يك دشمن اساسي داشت. از آن دشمنهاي اساسي اساس 
بنابراين لات و لوتهايش را جمع كرد از همة سوراخها ريختند روي سر 

 جوانه هاي بهارحالا نزن كي بزن. 
چشمتان روز بد نبيند، يك ضربه هايي به بهار زدند كه مسلمان نشنود 

كافر نبيند. خلاصه بهار را مجبور كردند از باغ بيرون برود؛ بعد هم يكي 
 تند و با هزار جور بيرحمي، نابود كردند.يكي گلها و دانه هايش را گرف

بهار نفس زنان بيرون باغ نشست. گفت چكار كنم؟ چكار نكنم؟ اي 
خواهي هميشه آفريدگار طبيعت! حالا من هيچ! درختهاي باغ را مي
 بدون بهار بگذاري؟ انصاف هم خوب چيزي است!

د اين حرف هنوز توي دهانش بود كه ناگهان صدايي را شنيد. نگاه كر
 ديد گلي خودش را به لباس بهار چسبانده. 

پرسيد: چرا سروكولت خوني است؟. گل گفت آخر وقتي تو را مي 
زدند، گفتم بگذار من بجاي تو كتك بخورم. بهار گفت: عجب زمستان 
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دانم چه كسي ميتواند كاري بكند كه من برگردم بيرحمي است. نمي
 توي باغ؟

 ني؟ گل گفت: البته كه مي توانم! تواگل گفت: من!   گفت تو!؟ مگرمي
 بهار گفت: چطوري؟ پرچم گفت بپّر روي پرچم من!

بهار پريد روي پرچم گل. همبن كه  نشست، پرچم دراز شد، دراز شد 
دراز شد، سرش به آسمان رسيد و بهار را انداخت روي بام ابر. بهار به ابر 

 اد بزن: گفت زود برو روي سر ديوار باغ! پرچم گفت از آن بالا د
آهاي اي باغ! آهاي درختها! من تصميم گرفته ام كه هر چهار فصل »

 «شما را بهار كنم!
بهار به پرچم گفت: من به فكر اين بودم كه اگر خيلي زوربزنم بتوانم 

تنها يك فصل سال را بهار كنم. حالا تو ميگويي همة سال را بهار كنيم!؟ 
 ر ميافتيم پايين!پرچم گفت: اگر اين را نگويي از بالاي اب

بهار حرف گوش داد و همين را گفت. دانه هاي نيم جان زير خاك به 
همديگر گفتند شنيديد؟! يكي مي خواهد همة فصلهاي سال را بهار كند! 

 اما خيليشان ته دلشان به اين حرف ايمان نداشتند.
زمستان و بادهايش هم از خنده روده بر شدند و گفتند: اين بهار كه اصلا 

 ي باغ نهالي و درختي ندارد.تو
زمستان گفت: همة برگهاي گلهايش را هم پارسال زير خاك كرده ايم! 

اين دفعه بايد خود بهار را در بيرون باغ نابود كنيم. بعد سرماها 
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پريدندتوي جويها، از زير برفها رفتند و رفتند يكدفعه دربيرون باغ 
ه هم خورد. اصلا هيچي ريختند روي سر بهار. بهار باز هم خورد. جانان

از شال و كلاهش هم باقي نماند. هرچه به لباس پاره اش هم نگاه كرد از 
 آن پرچم هم اثري نبود. 

باز گفت: اي خداجان! چكار كنم چكار نكنم! من هيچ! آن باغ را كه به 
زمستان گذاشتي. اين دشت را هم ميخواهي ارث او كني؟ چه جوري 

 م. من بتوانم باغ را بهاري كن
 يك دفعه  صداي ابر  به گوشش رسيد كه ميگفت: بدو بيا بالاي كوه! 
بهار دويد به سر كوه. ابر گفت: همة عطرت را توي نفست جمع كن! 

بعد به طرف باغ فوت كن! اما قبل از فوت كردن بگو: آهاي باغ! آهاي 
درختها! ما مي خواهيم نه تنها همة فصلهاي باغ را بهار كنيم، بلكه مي 

 اهيم تمام چهارفصل تمام اين دشتهاي اطراف را هم بهار كنيم! خو
 بهار گفت: اين شعار آن پرچم بود. اما تو عوضش كردي! 

آن دفعه اشتباه كردم كه گفتم »ابر گفت: پرچم خودش به من گفت: 
فقط چهارفصل يك باغ را بهار كنيم. بايد ميگفتم همة دشتها . به همين 

حالا  اگر اين را نگويي من از سرما تبديل به «.  دليل بهار ضربه خورد
 تگرگ مي شوم، تو هم يخ مي زني!

بهار حرف گوش كرد. داد كشيد: آهاي باغ ما مي خواهيم چهار فصل 
 همة دشتها را هم  بهار كنيم.
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بركه ها با شگفتي گفتند: خيلي زور ميخواهد كه هر چهار فصل را بهار  
د همة فصلها بهار شود! نظم جهان كند. كويرها گفتند اين كه نمي شو

 چه مي شود!؟      
صداي زمين زير پاي بهار هم درآمد و گفت: راست ميگويند ديگر! چرا 

 حرف باورنكردني مي زني!
خواست اين پا و آن پا كند كه كوه گفت حرف كوير و بركه را بهار مي

 كه نبايد گوش كني! ياالله فوت كن!
 هاي زمستان است. فوت كن!اين حرفها همان هارت و پورت

همين كه بهار فوت كرد، از دهانش هزار پرستو در آمدند و روي نيزه 
 هاي آفتاب نشستند. 

كرد. كه پرستو بهار داشت از  بالاي ستونهاي آفتاب  به زمستان نگاه  مي
 ها گفتند حالا شيرجه بزن توي  جويهاي يخ! 

ديد به يك گنجشك  بهار شيرجه زد توي جويبار. سرش را كه درآورد
شيطان و شاد تبديل شده. پريد روي بوتة گلي نشست. باورش نمي شد 

كه بهار در باغ شكوفا شده باشد. به گل گفت چي شد كه اين همه سال 
 از خاك درنمي آمديد؟

گل گفت: ما هم نفهميديم. به ما گفتند يك بهار هست كه مي خواهد 
اركند. ما بيرون آمديم كه او چهارفصل تمام باغ و دشتهاي اطراف را به
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را تماشا كنيم كه چه جور بهاري هست. همين كه جرأت كرديم بيرون 
 بياييم، زمستان ترسيد و در رفت. ما هم به بهارمان رسيديم. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 

 

 

          آن صداي آشنانمايشنامة 
راوي نمايش رو به جمعيت تماشاچيان:   چه جمعيتي؟!. اونجايي كه شما 

دنيا ديگه س. ولي اينجا كه من ايستاده ام تهران اوايل دهة هستين يه 
 چهله! 

چرا اينجا اينقدر سرده؟   هيچ صدايي در نمياد!   بذار …… مكث بلند
 از يكي بپرسم چرا اينجوريه؟ 

 يك معلم است وارد مي شود. 
 راوي: آقا! شما مي دونين چرا اينجوريه؟ 

 معلم: چه جوريه؟ 
 دايي نيست؟راوي: يعني چرا هيچ ص

معلم:  )انگشتش را روي بيني اش مي گذارد:   هيس!        خارج مي 
 شود. 

 …راوي:  ببخشيد!؟
 كار!. …كار دارم!…معلم:  )با حالت ترس از او دور مي شود(

 راوي: يكي بگه چرا  اينقدر همه جا سرده. 
شاعري در گوشة سن تقريبا پشت به جمعيت و بصورت كج نشسته 

 و مشغول كتاب خواندن است مي خواند: شوريده حال 
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ـ خورشيد مرده بود، و بركت از زمينها رفت، و مادران كودكان بي سر 
 …زاييدند، و ماهيان به درياها خشكيدند

 راوي رو به تماشاچيان: اين چي ميخونه؟
 …يك رانندة تاكسي وارد مي شود:  راوي به سراغش مي رود:آقا! 

كسي ام. توي ماشين يكي همين سؤالو كرد.  رانندة تاكسي: من رانندة تا
فقط يه جمله بهش جواب دادم. طرف ساواكي ازآب دراومد. بردنم تو 

 هلفدوني!. 
 كارگري وارد مي شود.

كارگر به راوي: اصلا خدايي هست؟ اين زندگيه من ميكنم؟. ما رو از 
نون شب ندارم. رفتم … كارخونه انداختن بيرون. چند تا رو هم كشتن!  

 كورة آجرپزي. بچه م هم مريضه.    خدايي هست به دادمون برسه؟
صدايي از يك روزنه از ديوار پشت سر به گوش مي رسد: خدا كه 

 نيست، ساية خدا كه هست؟ ايران جزيرة  ثبات است!.
 راوي گيج شده كه صدا از كجا مي آيد به دور خود مي چرخد. 

 رستاخيز كرده ام.  باز نايرا روي به را تمدن درهايمن صداي روزنه: 

 .ايرانه تاريخ زرستاخي من
 صداي رعد و برقي به گوش مي رسد.

 راوي: با  حيرت تعجب:  رعد! رعد توي آسمون بي ابر؟؟!  
 شاعر بلندتر مي خواند: 
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 وقتي كه فصل پنجم اين سال»
 با آذرخش و تندر و توفان

 آغاز شد،    -سيلاب سرفراز -و انفجار صاعقه
 رحم          شست از تمام كوچه و بازارتوايي بيباران اس

 «رنگ درنگ كهنگي خواب و خاك را
يك دانشجو از تاريكي بيرون ميآيد: با ترس و لرز اعلاميه اي به ديوار 

 مي چسباند و فرار ميكند.
 راوي اعلاميه را مي كند و به آرامي شروع به خواندن ميكند: 

دارد وتحت هر فشاري قراردهد. بگذار دشمن ما را از هركاري باز…»
بار ديگر … توانند فروگذار نكنند. بگذار دژخيمان از هرچه عليه ما مي

غلبهٴ مشي تكامل و ايمان بر باطل كه مشي ديرين هستي است به اثبات 
بايد نهراسيد! بايد پوشش تيره و تاري را كه ميهن ما را … خواد رسيد. 

 .ه است از هم دريداحاطه كرده و جو خفقان را بار آورد
پس دل قوي داريد كه بازهم خدا با ماست. همان نيروي عظيمي كه ما 

باز هم بالاتر و باز …را به اين حد رسانده قادر است ما را حفظ كند و 
 «هم بالاتر از اين هابرساند

راوي: بالاتر؟ مگه الان بالايند  كه ميگن بالاتر؟ اونها كه توي شكنجه 
 گاهند؟
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: بله! من نابودشان كرده ام!. همه شان توي شكنجه گاه من صداي روزنه
 هستند. حكم گرفته اند. 

صداي ديگري از روزنه اي ديگر در ديوار: خطاي سلطنت همين است 
كه به هرحال نگهشان داشته.  جناب آقاي شاه! اگر عرضه داشتيد، ريشه 

 كنشان مي كرديد كه بلاي جان ما نمي شدند!
ما كه آن كار كه من هم نكردم كرديد! ولي شما صداي روزنة اول: ش

 هم نتوانستيد جناب شيخ! 
 صداي روزنة دوم: من از اينها هزار هزار كشتم. اينها را قتل عام كردم. 

 شاعر بلند تر مي خواند : 
 اي يار! اي يگانه ترين يار»

 «…تاريخ قتل عام گلها را بنويس
خاكش افكندند نيرومندتر  شاعر ادامه مي دهد: آن قهرمان را هرباربر

 برخاست. زيرا كه خاك مادر او بود.
يي شروع يي تموم شده، يه دورهراوي: خب مثل اين كه ديگه يه دوره

 شده. 
راوي به سمت ديوار مي رود و پردة سياهي را بر مي دارد روي بوم مي  

 اندازد. اين دوره رو كي عوض كرد؟
دد: من فكر كنم ديده بودمش. گررانندة تاكسي دوباره به صحنه برمي

 گشت؟ شايد همون بود كه دنبال  راه چاره مي
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 شاعر:  شايد يك ستاره بود.
گردد: شايد همون نگاه مهربوني بود كه وقتي كارگر به صحنه برمي

 آلود شد. دردمو بهش گفتم  اشك
معلم به صحنه برگشته: نمي دونم كي بود ولي مي دونم وقتي ترس همه 

 ته بود او نترسيد. جا رو گرف
يك زنداني:  من بارها روي تخت شكنجه، پاي تيرك اعدام، بالاي دار 

 ديده بودمش.
يك جوان: هميشه طنين صداش توي گوشمه. ميگفت: اين پرچم اگر 

 هم امروز از دست ما بيفتد دست ديگري آن را برخواهد داشت.
ما آغاز  شاعر: من نوشته شو دارم. اون كه پاي تيرك اعدام ميگفت:

 كرديم. ما پايان خواهيم داد.
يك مجاهد: من ديده بودمش. با فرق شكافته. تلوتلو مي خورد. وسط يه 

 مشت قاتل چماق جلو مي اومد.  
ـ يك سرباز: من صف طولانيشونو ديدم. توي جادة كرمانشاه. توي 

تنگه. يه جاي ديگه هم ديدم.  يه زن بود، رو سينة يك سنگ بزرگ. از 
 ويزون بود. با دشنه اي توي قلبش.درخت آ

يك زن:  من پونصد روزه كه صداشونو مي شنوم. توي برف و بارو. 
 توي گرما و سرما، سر چارراههاي جهان. 



 

 42 

 

يك رزمندة آزادي:  من دوربين خون آلودش رو ديده بودم. آخرين 
 شليك رو ثبت كرده بود.

 رو.راوي: مثل اين كه همه مي شناسيمش!   اون صداي آشنا 
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 ي كتابفروشنويسنده
 

پشت ميزي از آب ديدمش. ايستاده بود. كتابهايش را گذاشته بود روي 
 ميز. دستهايش را به پشتش گره زده بود. گفتم سلام! 

نگاهم كرد. هيچ براي كتابهايش تبليغ نكرد. همانطور نگاهم كرد. 
تا عمق ميز، آب سرخ دوباره كه به ميزش نگاه كردم. ديدم از سطح آب 

است. موج هم ميزد. موجهايي به رنگ اناري. غليظ و مخملي. فهميد كه 
ام. مثل اين كه توي چشمهايم عكس ميزش را ديده بود. تعجب كرده

 ولي باز هم چيزي نگفت. 
شود! توي اتاقش مي نشيند. يا به گفتم: نويسنده كه كتابفروش نمي

 شود. سخنراني در سمينار دعوت مي
 شود. ي ما، مي شود! خيلي خوب هم ميگفت: توي زمانه

باز به كتابهاي روي ميز نگاه كردم. تمامي طرحهاي روي جلد به ريش 
 گفتند اين ديگر كيست! خنديدند. مثل اين كه با هم ميمن مي

ي كتابفروش نگاه كردم. ديدم عكسي به روي ديوار بالاي سر نويسنده
 دار كشيده شده و از سر آويزان است. از جهان است كه از پا به 
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ريخت. پيكرش هم مثل كودك همينطور از سر و گردن جهان خون مي
اي بود. پيراهنش رنگ دريا بود. مثل آيلان. كفشهايش كتاني بود مرده

مثل كفشهاي آن كودك خياباني كه توي خيابان تنبك ميزد تا 
 خواهرش آواز بخواند. 

خواهم. پرسيد: احت شدم. گفتم معذرت مياز سوالي كه كرده بودم نار
 بيني؟چه خوابهايي مي

 بينمگفتم: من اتفاقا خواب زياد مي
 پرسيد: خواب قافيه مي بيني؟ 

گفتم: نه! قافيه را بعضي وقتها از يك كتاب غزل دم دستم پيدا ميكنم. 
هاي اي جستجو كني، واژهافزار كه هر كلمهبعضي وقتها هم از يك نرم

 دهد. اش را مييههم قاف
خنديد و گفت: اگر يك قافيه براي جهان پيدا كردي، غزلي بگو كه هر 

 اش يك فحشي باشد. كلمه
گفتم: در غزل نمي شود فحش داد. غزل مال احساسات عاطفي و 

 شورانگيز است. 
گفت: براي همين پرسيدم چه خوابهايي مي بيني! مي خواستم ببينم اصلا 

 تواني بخوابي. مي
خواست بگويد: كجاي اي بود به من كه ميظورش را فهميدم كه كنايهمن

 كاري!؟
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اي را تداعي كرد. اولين بار كه حس برايم خاطره« كجاي كاري»اين 
شوم، همين واژه را يكي به من كردم دارم كمي از خواب بيدار مي

گويند. ي الست ميها به آن لحظه، لحظهگفت. بعدها فهميدم كه بعضي
باز با همان كجاي كاري روبرو بودم. اما توقع نداشتم كه اينقدر حالا 

 پرت باشم.
 دوباره گفتم معذرت ميخواهم!

حال متوجه شدم كه انبوهي مردم از پشت سر من در حال در همين
اند و دارند به كتابهاي روي ميز خون عبورند. چند تا از آنها هم ايستاده

 كنند. نگاه مي
ي اش يك تيغها را برداشتم. ورق زدم. هر صفحهمن هم يكي از كتابه

 خنجر بود كه رويش اسم مقتولان با خون خودشان نوشته شده بود. 
اش يك در آهني، يا ديوار يك كتاب ديگر را برداشتم، هر صفحه

سلولي بود. كه رويش سوگندهاي شهيدان در لحظه ي قبل از اعدام 
 نوشته شده بود.

اش يك قطره عطر بود كه بعضي كلمه يك كتاب شعر برداشتم. هر
گفت: مجاهد خواند كه مياي ميشد و ترانهوقتها مثل گنجشكي مي

 بمانم مجاهد بميرم
پرسيدم: رمان هم داريد؟  اما، از ترس اين كه سوال ناجوري كرده باشم 

 حرفم را خوردم. گفتم منظورم تراژدي بود، اينجور چيزي...



 

 46 

 

كرد، گفت چرا تراژدي؟ رمان دارم، گاه ميتر ناو حالا به من دوستانه
 هاي زيبايي ....عاشقانه! شاد. پر از لحظه

شود روي ميز خون، چنين رمان به حيرت افتادم كه چگونه مي
 اي باشد. عاشقانه

ي كتابفروش يكي كه كنارم ايستاده بود و هيچ سوالي ازنويسنده
داني ار نميزني كه انگكرد، به من گفت: شما جوري حرف مينمي

 باكي داري صحبت ميكني!. 
 ها، دائم سوال كنم.باز ناراحت شدم. گفتم آخر من عادت دارم مثل بچه

نفر ديگر در سمت ديگر گفت: آخر خوب نيست آدم جلوي چنين 
 پرسيدي. كسي بايستد و مثل كودكان سوال كند. قبلا بايد از ما مي

ي كتابفروش باز ناراحت شدم. و در دلم به خودم فحش دادم اما نويسنده
 گفت: 

 ـ نه! اتفاقا من از او خوشم آمد. 
 مشتريهاي اطراف من گفتند چرا؟ 

 دهد. گفت: چون هميشه به خودش فحش مي
 مشتريها گفتند: آخر پرسشهايش خيلي ناشيانه است. 

ا باور كند. درست مثل خواهد سياهي جهان رنويسنده گفت: آخر نمي
گيرند. خوابند يا بهانه ميتلخ برايشان بگويي، زود مي ها كه اگر قصهبچه

 كنند.هيچ وقت هم به بدبختيهاي خانواده فكر نمي
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از حرفهايش خوشم آمد. گفتم من هم چند داستان تلخ از شما 
ها ام. اما خيلي تلاش كردم كه تا آخر بخوانم. همين كه به سياهيخوانده

 كرد. اي از وجودم فرار ميرسيد، قلبم مثل بچهمي
مشتريها گفتند: باز كه از آن حرفها زدي! بگو سطح فكر من كوتاه بود 

 گويد. كه نفهميدم چه مي
يك مشتري ديگر كه تازه رسيده بود وسط حرف ما پريد و گفت: 
بگذاريد من به او حالي كنم كه با كي طرف است. آقاجان! اين كه 

بيني اينجا ايستاده مثل كتابفروشها، كتاب مي فروشد، كسي است كه مي
 نويسند.  ترين آدمهاي روي زمين عليه او چيز ميخائن

 پرسيدم: مثلا چه كساني؟
كنند توي خون شهيدان و گفت: مثلا كساني كه قلمشان را فرو مي

ر نويسند تا قاتل راضي شود و به آنها مزد بدهد و باز هم خنجمطلب مي
 و بمب و موشك بزند و مردم را به دار بكشد.

نگاه كردم به نويسنده كه همچنان مهربان پشت ميزش ايستاده بود. و 
 داد.جواب مشتري جديدي را مي

روي ميز، كتابهايش چيده شده بود و سطح ميز، خون مخملي، موج 
زد. نگاهم افتاد به جهان آويزان از پا كه بالاي سر نويسنده مي
خندد و يد. صورت جهان كه به طرف من شد، ديدم كه ميچرخمي

 بيني ما چقدر دارا هستيم؟ ما اينيم!زند كه ميچشمكي به من مي
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تعجب كردم كه جهان هم مثل خود نويسنده، انگار شاد بود. رد كه شدم 
ي فحشهاي اش فحش باشد. اما ديدم همهگفتم غزلي بسرايم كه همه

وقتي غزل را دوباره خواندم ديدم كه شود. شعر به خودم خطاب مي
ي كنم. مثل خود جهان، مثل خود نويسندهاحساس شادي بسياري مي

 كتابفروش كه خودش جهاني بود.
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 نويسنده قتل عام
عام پخش مي شد. نويسنده چند روزي بود كه از در و ديوار اخبار قتل

داشت يك داستان بنويسد، تصميم گرفت درباره ي كه مدتها بود خيال 
عام را نديده ام. عام داستاني بنويسد. اول با خود گفت. من كه قتلقتل

ام. پس اينطوري نمي شود، بايد مثل من كه اصلا زندان را نديده
عام را حس كنم. اي عمل كرد. اول بايد خودم قتلهاي حرفهنويسنده

اند، عام كردهنظر بياورم، آنهايي را كه قتلهايش را بايد خوب در صحنه
عام داده اند، آنجايي اند، آنهايي كه دستور قتلآنهايي كه قتل عام شده

ها به خاك سپرده شده عام شدهعام انجام شده، آنجايي كه قتلكه قتل
اند...... همينطور داشت فكر ميكرد كه ديد دستش از اختيارش خارج 

هاي اولش انگار از دهان شهيدان بيرون . جملهنويسدشده، و دارد مي
 آمد: مي

عام شديم، شما عام شد، ما قتلعام شدي، او قتلعام شدم تو قتلمن قتل»
نويسنده لحظاتي آنچه دستش « عام شديد، آنها خبردار شدند؟....قتل

نوشته بود را خواند اما ديد دارد از نوشته ها عقب مي افتد، آن پايين 
اش را نگاه كرد، ديد يك تصويرهايي از لابلاي كلمات ايانهي رصفحه

خورد، از پشت حروف و درزهاي بين كلمات طنابها ديده به چشمش مي
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شدند به سمت شدند، طنابهايي كه روي گاريهايي حمل ميمي
ي طناب، سرك كشيد و آن طرف را هايي،  نويسنده از پشت كلمهسوله

 د، بردننگاه كرد، يك عده را مي
ماند و همچنان خواست باز هم نگاه كند ديد كه دستش از نوشتن نميمي
 نويسد: مي

ئيس جمهور قاتل است، نخست وزير قاتل است. رهبر قاتل است، ر»
 «قاضي قاتل است، نماينده ي مجلس قاتل است، .... 

نويسنده چشمش را دواند توي صفحات ديگر كه تند و تند ورق مي 
ي دادگاه را پس زد و چيزهاي وحشتناكي ديد، كلمهخوردند، يك جا، 

، كه حالش «اه،،،،،! عجب صحنه هايي است اينجا!»خواست بگويد: مي
اند به پاهاي تواند نگاه كند. يك عده آويزان شدهبه هم خورد، ديد نمي

ها را خواهند زودتر خفه شدهاند. و مييك عده كه از دار آويزان شده
 جديد را بياروند توي سوله... پايين بكشند. و صف

خواست از نوشتن نويسنده بالا آورد، بعد كمي سردردش بهتر شد، مي
خواست از اتاق بيرون برود دست بكشد اما دستش به اختيارش نبود. مي

اش ريخته بودند ي كليدهاي رايانهاما كلمات از كاغذ دفتر و از صفحه
ي قتل ا جلوي در، كوهي از كلمهپايين و تلنبار شده بودند توي اتاق، و ت

عام و دار و طناب و سوله و  حكم و قاتل جمع شده بود. .... خواست 
چند تا كلمه را با دست و پايش كنار بزند، و راهي باز كند كه از اتاق 
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بيرون برود تا نفسي بكشد، چون اتاق خيلي بوي خون گرفته بود. انبوهي 
لمه همينطور آلوده به خون دلمه شده از كلمات را كنار زد. اما چند تا ك

چسبيده بودند به كفش و شلوار و آستينهايش. هرچه تلاش ميكرد لباسها 
شود و كلمات بيشتر از اينجا و آنجا و آستينهايش را پاك كند ديد نمي

به كلمات چسبيده گير مي كنند. عرق كرده بود، خواست با پشت 
روي گونه و ابروهايش  دستش صورتش را پاك كند اما انبوهي كلمه

اش كند و نگاه كرد: كلمة چسبيدند. يكي از كلمات را از روي مژه
 شد.اش بزرگتر و پررنگتر ميخائن بود. خائن كه هي اندازه

عام؟..... ديد روي صفحة با خود گفت خائن از كجا آمد وسط قتل
اش انبوهي عكس خائنان پيدا شده. دستش رفته بود توي گوگل رايانه

آمدند، بعد ها يكي يكي روي صفحه ميستجو زده بود و عكسج
شد بناچار عام داشت غرق ميهمانجا در حالي كه در زير بار كلمات قتل

آمدند . در همانحال نشست. كلمات از سينه و گلو و گردنش بالا مي
عام دارم ببينم اين خائنان هم مگر قتلگفت چشمهايم را باز نگاه مي

هاي ين وسط پيدايشان شده. بعد ديد هر كلام از چهرهاند كه اكرده
كنند: تند قاتلان از توي تصاوير يوتيوپ پيدا مي شوند و سخنراني مي

 گفتند:شد كه ميتتد جملاتشان از رايانه پخش مي
اند.... رهبر تقصير نداشته..... دروغ بابا! دو سه هزار نفر بيشتر نبوده»

از اين قضيه سوء استفاده مي كنند......  است..... بزرگنمايي شده.....
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تقصير خودشان بوده،.... تقصير رهبرشان بوده كه آنها را به كشتن داده. 
 «. حالا بعد از سي سال اين داستان را نبش قبر كرده اند......و و و 

همينطور جملات داشت از رايانه پخش ميشد كه كلمات توي اتاق بالا و 
ر زير ماند. روي سرش تا تاق همينطور كلمه و بالا آمدند و نويسنده د

ها به هم چسبيدند و همينطور باز هم كلمات و جملات تكثير جمله
شدند. نويسنده به دورو برش نگاه كرد ديد او هم مثل شهيدان دفن مي

ها شده. نگاه كرد چشمش در سمت راست و چپ به شهيدان افتاد. چهره
راستش گفت: ما را با لودر اينجا شروع به صحبت كردند. يكي از دست 

 ريختند. يكي از دست چپ: ما را روي هم ريختند. چند متر روي هم. 
يكي از بالاي سرش گفت: من زنده بودم روي اين يكي افتاده بودم. 

 آوردند.... عجله داشتند...شب بود! با لودرها باز هم مي
آزاد شده  هر شهيدي چيزي مي گفت: من حكمم تمام شده بود. ... من

بودم دوباره دستگيرم كردند..... من هشت سال توي زندان بودم و ملي 
كشي ميكردم..... من فقط گفتم شما را قبول ندارم..... من فلج بودم... من 

با صندلي چرخدار آوردند پاي دار.... من از هويتم دفاع كردم. مجاهد 
 بودم.

شديد. ولي هنوز نويسنده پرسيد: شما بيست و هشت سال پيش اعدام 
اي هستي؟ كم راجع زنيد!!!؟  گفتند: به!!... تو چه جور نويسندهحرف مي
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به ما خوانده اي. ما هرسال بيشتر حرف مي زنيم. نمي بيني كه راه افتاده 
 ايم. 

نويسنده گفت كجا؟ شما كه زير خاكيد. شهيدان خودشان را به هم 
ن بخورد و از پنجره خود را فشردند و براي نويسنده راه باز كردند تا تكا

بيرون بكشد و صحنه را نگاه كند. نويسنده ديد كه موج كلمات همچنان 
آيد: تظاهراتي بود عجيب! رود، از همه طرف هم صدا ميدارد مي

فريادها شهر را گرفته بود. و كلمات داشتند به سمت مركز قتل عام يعني 
ها روي دست نوشتهرفتند. جمله ها روي پارچهمركز حكومت، پيش مي

 كلمات بود: 
خيلي بيشتر از سي هزاربوده،...... همه شان قاتل بوده اند....... دستور از »

خود رهبر بوده...... حتي اندازه ي كابلها و قطر آن راهم خودش 
ميگفته....... پسرش قاتل است،...... دفتردارش قاتل است...... نوه اش 

اسدارش.... زنش.... مردش.....همه قاتل است. قاضي اش قاتل است. پ
 «.شان، همه شان...

نويسنده ديد موج تظاهرات او را هم دارد مي برد. برگشت: از دور به 
ي اتاق خودش و پنجره ي اتاقش نگاه كرد: ديد خائنان از صفحه

اند و از پنجره به تظاهرات نگاه اش با حيرت و ترس بيرون آمدهرايانه
 واهد شد. ميكنند كه عاقبت چه خ
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 هايشگربه و بچه
 

اش منتظر بودند كه به دنيا بيايند. خودش را به زير پلكان پنج تا بچه
چوبي جلوي در يك باغ كشاند و در درونش با آنها شروع به صحبت 

 كرد. بچه ها مي شنويد؟ همه گفتند بله! 
بياييد را بايد خودتان انتخاب كنيد  گفت: چون جايي كه مي خواهيد

 توانم شما را نگاهداري كنم. گفتم پيشاپيش به شما بگويم كه من نمي
دهي؟ گفت نه! اينجا بچه ها گفتند يعني چه؟ يعني غذا هم به ما نمي

هاي ديگر شما براي آدمها هم غذا نيست. حتي ممكن است همين گربه
هم چيزي براي خوردن پيدا  را بخورند. شايد هم آدمها! آخر آنها

 گردند.ها ميكنند. خيليشان توي زبالهنمي
يكي از بچه ها گفت: پس ما چكار كنيم. گفت: با خودتان است. تازه 

 جا هم ندارم شما را حفاظت كنم كه سالم بمانيد. 
 دادند! ها غذا نمييكيشان گفت: مگر آدمها قبلا به گربه

ها كه ثروتمندند اگر ه الان هم بعضيگربه گفت: آن دوران گذشت. البت
 برويد جلوي خانه شان ميوميو كنيد ممكن است به شما استخواني بدهند. 
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يكي ديگر از بچه ها گفت: اين كه دريوزگي است. ما اگر بزرگ شويم 
 گيريم!خودمان موش مي

گويد شايد اصلا به بزرگي يكي ديگر گفت: با اين وضع كه مادرمان مي
 الان را بكن! نرسيم. فكر 

 يكي ديگر گفت: يعني اينقدر وضع دنيا خراب شده؟!
ميرم. سرد هم هست. بالاخره مادر گفت: خودم هم دارم از گشنگي مي

 تصميمتان را بگيريد.
ها افتاد.  بعد ناگهان همه شان گربهتوي شكم گربه همهمه اي در بين بچه

 روي خاك نمدار و سرد زيرپله به دنيا آمدند.
با نگراني از وضعي كه براي بچه هايش پيش خواهدآمد به مادر 

 چشمهاي ريزشان نگاه كرد. توي نگاه يكيشان فروغي نبود.
 شايد از پيش تصميم خود را گرفته بود كه به چنين دنيايي نيايد.
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 شاعري كه شعر از او قهر كرد
 

پرسيم چي شده؟  ميگويد شعر به من ميميرسيم. در جاده اي به شاعري 
گفت: تو آدم صميمي نيستي. تو از من بعنوان يك وسيله استفاده 

 كني. مي
 پرسيم: شعر چه جور آدمي است. مي
شعر خيلي آدم خوبي است. فقط كمي زودرنج است. همين  گويد:مي

كند. ولي اگر صفا و صميميت ببيند خيلي كه ناصادقي ببيند قهر مي
كند. شود و بهترين چيزهاي خودش را تقديم شاعر ميوفادار و پايبند مي

گوييم خيلي رسيم ميآدمها اينطوري هستيم كه به هم كه ميبعضي از ما 
گوييم ارادت داريم. اما همين كه از هم جدا شديم به همراهمان مي

خيال كرده كسي هست. فلان طور است. بهمان طور …ولش كن بابا!
 خواهد. خواهد. صاف و صميمي مياست.  اما شعر، اينجور آدم نمي

 ه كاري كردي؟گوييم مگر شما با شعر چمي
گويد: از گلي در شعرم اسم بردم كه اصلا آن گل را نديده بودم! مي

يعني دروغ گفتم. خواستم پيش مردم بعنوان شاعري زيبايي پرست جلوه 
 كنم.

 ـ بعد چي شد؟
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 بعد شعر گفت: چند تا اسم گل بلد هستي؟ 
 گفتم گل سرخ. گل ياس، گل لاله عباسي

 ر شعر بكار بردي؟گفت: گل ياس چه شكلي هست كه د
ام. بعد هم او قهر كردو رفت. گفت تو گفتم: تا به حال گل ياس نديده

 ناصادقي.
 ات چيست از اين رفتار.  گفتيم خب! تجربه

كند كه از او كند كه حس ميگفت: اتفاقا شعر همان جا قهر مي
 خواهيم مثل يك كالا، سوء استفاده كنيم. مي

 ه شعر دوباره با تو دوست شود. گفتيم حالا چكار بايد بكني ك
 گويم: نويسم. در آن ميگفت يك شعر مي

 با پوزش از گلهاي باغچه
 ايمكه نامشان را نياموخته

 سوادم.من شاعري بي
 دانمچرا كه تنها نام سه گل را مي

 ها بارو تا به حال ده
 ام: كلاس چندمي آقاجان؟از كودك همسايه پرسيده

 ست كلاس دومو او ده ها بار گفته ا
 ام. اما، من بي حميت، ده باره فراموش كرده

 و حال كه شعر من از من رميده است.
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برم كه كودك همسايه، چقدر حالش از سوال هاي تصنعي ام، به پي مي
 هم خورده است.

 من شاعري ناصادقم.
 خواهم ، از شعر مانند نردبان گوشهٴ ديوار بالا رومچرا كه مي

 تا قد و قامتم
 «شاعر محلهٴ ما بلند تر بنمايد.از 
 

بينيم شعر خواند كه ميايم و شاعر دارد شعرش را ميهمان جا ايستاده
 گردد. دارد بر مي

 گويد: مي
 بخشيدني هستي! وقتي كه صادقي

 كنيستودني هستي!   وقتي كه زشتي خود را بلند، ادا مي
 گمنام باش و نفوذ كننده!

 به نفوذ بينديش! نه به نمود!
 به تاثير! نه موثر

 ترين چيز دنياست.مسابقهٴ شعر، مهمل
آيد از كسي آيد، عارش مياش ميچرا كه شاعر، يعني كسي كه تنبلي

 جلو بزند.
 داند، كه آن كه از او پيشتر دويده، عاشق تر است و خستهو خوب مي
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 به نفس نفس افتاده، 
 دهد.كه عشق نيرويش مي

 
 ابل شعرشايستد اشك ريزان مقشاعر مي

 قرار! قرار آشتي ما!
 قسم به جان تو اي شعر: 

 دروغ، اولين چيزيست كه از تمامي شعرهايم 
 كنمش.پاك مي
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 ي ايرانييك روز صبح نويسنده
 

صبح بعد از صبحانه، آمد كارش را شروع كند، ديد توي صندوق 
تا بچه بودند كنار درختي به ديوار اش يك عكس برايش آمده. دو رايانه

سيماني شكسته پكسته تكيه داده بودند. كمي به حالت اين دو تا بچه 
 نگاه كرد. ترحم انگيز بود.

 
رسيد، دومي كه سرش را داده بود زير بغل يكيشان پنج ساله به نظر مي

اولي سه ساله. اولي سرش را با حالت غمگيني انداخته بود و گويي به 
رفته بود. دستش را مثل يك پدربزرگ، روي سر و پيشاني آن فكر فرو

 رسيد داداشش باشد گذاشته بود.كه به نظر مي
نويسنده با خود فكر كرد اگر براي اين دوتا مصيبتي پيش آمده، مثلا  

 تواند براي آن كوچكتره بكند؟اين بزرگتره چه كاري مي
نامه بود كه  بعد سند عكس را بست، و به كارهايش مشغول شد. چند

بايد براي يك ناشر مي نوشت. اولين سطرهاي نامه را كه شروع كرد، باز 
همان تصوير جلوي ذهنش آمد. گويي همان كوچكه داشت از او 

 پرسيد: مي
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ـ راستي اگر بلايي به سر ما آمده باشد، اين داداش بزرگتر من چكار 
 تواند براي من بكند؟ مي

ين خودش گفت: احتمالهاي ديگري هم كمي ناراحت شد. اما براي تسك
توان در نظر گرفت. مثلا اين فرض كه اين دوتا بچه، اصلا بدبخت مي

شان است. فضولي نيستند، پدر دارند مادر دارند، اينجا هم حياط خانه
اند، پدرشان آنها را تنبيه كرده و گفته، ياالله اند، يا كار بدي كردهكرده

 يد و از همانجا تكان هم نخوريد! برين اون گوشه ي حياط بنشين
كمي ذهنش با اين خيال راحت شد، دوباره شروع به نوشتن نامه به ناشر 

 كرد: 
جناب..... من نياز دارم بدانم مخاطب يا موضوع اين تحقيقي كه بايد 

بكنم و كتابي كه بايد برايتان بنويسم، چه بايد باشد؟ لطفا پاسخ بدهيد، و 
 يد كه اين موضوع را..... يا قرار ملاقاتي بگذار

دوباره تصوير آن دو كودك پريد جلوي چشمش. انگار بچه ها داشتند 
گفتند، خوب خودت را دلخوش كردي!. چرا فرض نكردي كه به او مي

اند و مادرمان هم رفته براي نان درآوردن، كاري باباي ما را اعدام كرده
 بكند...؟!!

ريخت. ياد مطلبي افتاد كه همين  از اين فكر بيشتر از خود عكس به هم
اش كرد كه زني وارد مغازهدو روز پيش خوانده بود: قصابي تعريف مي

شده و دويست تومن روي پاچال قصابي گذاشته و گفته گوشت بدهيد!، 
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قصاب درمانده كه وقتي گوشت كيلويي پونزده هزارتومان است، با 
بعد زن شرح داده  دويست تومن چه گوشتي ميتواند به آن زن بدهد؟ و

بود كه دوتا بچه اش يكسال است كه گوشت نخورده اند و دكتر گفته 
تواني بايد گوشت بخورند. بعد ادامه داده بود كه حالا شما هر مقدار مي

 بده بعد هم خودم،..... بقيه اش را قصاب شرم كرده بود تعريف كند.
و همان  از اين فكر كمي بيشتر ناراحت شد، دستش روي موش لغزيد

صفحه ي عكسي كه برايش آمده بود را دوباره باز كرد. باز به همان دو 
پسربچه فكر كرد. با خود گفت: لابد الان اين بزرگه دارد به كوچكه 

ميگويد: مامان رفته گوشت بخرد، تحمل كن تا ظهر شايد چيزي 
 بخوريم.

ردازيها بعد از اين فكر، نويسنده باز به خودش نهيب زد. بابا اين خيالپ
چيست ... از كارخودت ميماني. نامه به ناشر را بنويس! ده تا كار ديگر 

 هم داري.... 
دوباره مشغول نوشتن نامه شد: ... بالاخره ما بايد روي يك موضوع كه 

هم مخاطب و هم فروش داشته باشد سنگهايمان را خوب حق كنيم. 
بر سر دستمزد و بنابراين خوب است بر سر قرارداد بنشينيم و همينطور 

 درآمد فروش....
ي درآمد، باز فكرش رفت سراغ آن زن و آن بچه ها. حالا با كلمه

تجسم آن زن و قصابي به تصوير عكس آن دو پسربچه اضافه شده بود. 
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با خودش فكر كرد: فرضا كه قصاب آن روز غيرت كرده و يك 
آن زن كيلوگوشت برده باشد در خانه ي آن زن. ولي روزهاي بعد چه؟ 

كه شوهرش اعدام شده، چگونه خرجي بچه ها را در مي آورد؟ ،... بعد 
ياد قصاب افتاد كه گفته بود: به خدا اين خانم اصلا اهل اينجور تقاضاها 

 شناختم.....و پيشنهادها نبود، من اين خانواده را مي
با اين افكار ديگر حسابي مگسي شده بود. عكس را توي سطل زباله 

طل زباله را هم پاك كرد. با خودش گفت: اينجوري اگر انداخت و س
بخواهم فكرهاي پراكنده بكنم كه دو روزه بدبخت مي شوم.... خواست 
شروع به نامه نوشتن كند ديد سند نامه را پيدا نمي كند. احتمال داد سند 
را با آن عكس توي سطل زباله انداخته باشد... سطل زباله را باز كرد... 

جا نبود... از اين كه كه كارش پيچ خورده كلافه شد. بعد هيچ سندي آن
از مدتي تلاش به فكرش رسيد كه از طريق اينترنت از كسي بپرسد 

كنند. كلمة چگونه سندي را كه در سطل زباله نابود شده بازسازي مي
زباله باز برايش تصوير آن دو بچه را تداعي كرد كه حالا داداش بزرگه 

كنار سطل زباله، روي يك قوطي بالا رفته بود ببيند رفته بود توي كوچه 
 كند؟چيزي براي داداش كوچكش پيدا مي

دوباره به هم ريخت. گفت. لا اله الاالله. انگار قرار نيست امروز كاري از 
ي قرارداد با ناشر را احيا كند.  من در بيايد. به صرافت افتد كه سند نامه
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مشغول نوشتن پرسشش شد : چگونه اما نمي دانست چگونه. توي رايانه 
 از سطل زباله سندي را....

در اسنادي كه در پاسخش روي صفحه آمد انبوهي پاسخ جلويش 
رديف شد، چند مطلب هم به چشمش خورد كه نوشته بود زباله گردي 

 كودكان.... كنجكاو شد و يكي اش را باز كرد. 
غذا و وسايل ديگر تصاوير انبوهي بچه هايي كه در سطلهاي زباله دنبال 

 ميگردند روي صفحه ريخت. 
يكي يكي عكسها را بزرگ كرد و با دقت به آنها نگاه كرد. اينجا را 
ببين! يك دختر رفته روي پشت آن يكي كه قدش به سر سطل زباله 

برسد. اين مادر هم توي سطل ميگردد..... اين بچه را ببين! رفته از پستان 
 يك گاو شير بخورد.  

حال، نامه اي از سوي ناشد به صندوقش وارد شد. بازكرد.  در همين
 نوشته بود: 

 ـ بالاخره پاسخ ما در مورد قراردادي كه داشتيم چه شد؟
ي نامه نوشت: آقا فعلا ذهنم كاملا به هم ريخته. هيچ نويسنده در ادامه
توانم بكنم. شايد در آينده برايتان كاري در مورد كاري فعلا نمي

 اند.....ان بفرستم. كودكان در ايران فراموش شدههاي ايربچه
                                                                                                                                                                                                

 1395 آذر                                                                    
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 تلفن مجاني!

 
ده بود دو ساعتي مي شد كه توي صف ايستاده بود، و حالا يك نفر مان 

 كه برود داخل اتاقك تلفن عمومي و بعد نوبت او برسد.
كرد كه آنطرف خط اگر منوچهر برداشت، چه به توي ذهنش تصور مي

يي را يادآوري كند. دوست او بگويد، و اگر مينو برداشت چه خاطره
دانست كه اگر صحبتش داشت بگويد كه بابا را هم صدا كنند، اما مي

 كه توي صف هستند اعتراض خواهند كرد.  طول بكشد ايرانيهايي
 ـ فقط ميگم به بابا سلام برسونين. بگين دلم خيلي براش تنگ شده. 

توي اتاقك تلفن يك جوان با سبيل كلفت، كاغذي را گذاشته بود روي 
ي كنار تلفن و معلوم بودكه دارد شماره ي تلفن يا پيغامي از آن صفحه

 طرف ميگيرد. 
 ي اتاقك تكيه داده بود، سر رفت. شيشهحوصله جواني كه به 

دقيقه باشه كه  5ـ اوف.... چقدر حرف مي زنه. قرار شد نوبت هر كس 
 به بقيه م برسه. نميفهمه اگه بيان سراغ تلفن ديگه نوبت بقيه سوخته. 

 اعتنا به غر جوان راهش را كشيد رفت.سبيلو از اتاقك خارج شد و بي
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پس خود شما هم لطفا زود تمام كن مهدي پيش رفت و به جوان گفت: 
 كه .... 

 ـ باشه... باشه... 
دوباره شروع كرد به آماده كردن چيزهايي كه بايد تند تند ميگفت. 
كاش ميشد خود بابا بياد تلفن رو ورداره. ولي اصلا شايد الان خونه 

نباشه. يا خوابيده باشه، الان كه اينجا عصره، اونجا حتما آخر شبه، شايدم 
 ه حالا كه تلفن مجانيه، بگم بيدارش كنن. خوب

آنطرف پياده رو، كنار خروجي مترو، دو نفري كه بعد از او نوبت 
داشتند، نگاهش ميكردند . يكيشان با دست اشاره كرد كه به آن كه توي 

 اتاقك هست بگو زود تمام كند.
ها، باعث شد كه از فكر حرف زدن با بابا بگذره. با خودش اين اشاره

ت: بابا. حالا يك تلفن مجاني پيدا شده، يك تماس كوتاه و يك گف
سلام به هر كدوم باشه غنيمته. چه منوچهر ورداره، چه مينو، تند تند 

ميگم سلام. به همه سلام برسونين، من خوبم. دلم براتون تنگ شده، بعد 
آدرس رو ميدم ميگم برام نامه بنويسين، از مادر بنويسين و....... اگر هم 

ه بابا... نه! ديگه به صحبت كردن با بابا نميرسه. اون دوتا ايروني ديگه ك
 منتظرن. 
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جواني كه توي اتاقك، تلفن ميزد پاك فراموش كرده بود كه به آن 
سبيلو چي ميگفت. حالا خودش قشنگ تكيه داده بود به شيشه و پشتش 

 را هم كرده بود به مهدي و داشت حرف ميزد.
شه زد. جوان نگاهي كرد و سرش را تكاني داد و مهدي با انگشت به شي

 آخرين حرفهايش را زد و گوشي را گذاشت. 
مهدي با عجله داخل اتاقك پريد. دستهايش مي لرزيد. كاغذي كه 
 شماره تلفن را رويش نوشته بود بيرون آورد و گوشي را برداشت. 

آن دو جوان ديگر از خروجي مترو به اطراف اتاقك آمدند كه كسي 
 وبتشان را نگيرد. ن

 يكيشان در را باز كرد و گفت: 
داداش! قربونت! شما ديگه مثل اون دو تا نكني! تو رو خدا سه جمله 

ي تلفن بفهمن و بيان. ... اگه نسوزونيمش، فردا بگو. الان ممكنه از اداره
 هم ميتونيم بيايم...

 ـ باشه باشه.... چشم.... چشم.... 
يي لغزيد و تلفن فت، دستش از روي دكمهمهدي با عجله شماره را گر

سوت كشيد. مثل اين كه خوب شماره گرفته نشد. دوباره گوشي را 
كرد در اين تماس گذاشت و از نو شماره راگرفت.  نااميد بود. فكر نمي

شان وصل شود.  خوش خيالي است كه فكر كنم اتفاقي بتواند به خانه



 

 68 

 

نشسته و آماده ي صحبت شان دور هم هم درست در همين تماس همه
 كردن باشند.....

اما اگر مي شد كه خيلي جالب ميشد. تمام دلتنگي اش را يكجا در  
ميكرد.... آخر هشت ماه بود كه از ايران خارج شده بود. خاطرات همه 
 را صدبار به ذهن آورده بود. لابد كه آنها هم خيلي دلتنگ او بودند.....

 داشت... ر نميزد.... اما كسي بتلفن بوق مي
جواني كه بيرون بود در را باز كرد و گفت: آقا! اگه ور نميدارن، بذار ما 

 بگيريم بعد دوباره شما بيا...
 مهدي گفت: يكبار ديگه بگيرم، اگه نشد چشم.... 

بعد تند و تند شماره را گرفت. بوق... بوق....بوق...   بوق... بوق... بوق... 
..... از بداقبالي بغضش گرفته بود... آخ اگر مي شد چه خوب مي شد

 بوق... بوق.... بوق...
انگار طول هر صداي بوق، هزار فرسنگ بود، مثل تمامي فاصله ي 

 دوري او از عزيزانش بود.... 
 بوق... بوق... بوق...

 جوان دوباره به شيشه زد... آقا... آقا.. اگه وصل....
 ناگهان صدايي از گوشي شنيده شد: 

 ـ الو!؟ 
 ـ الو...!
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 قلب مهدي به سينه اش رسيد. وصل شدم! ورداشتن! 
 ـ الو سلام! 
 ـ الو سلام! 

 ـ الو سلام.... بابا جان شمايين! 
 ـ الو سلام.... شمايين!

 د...!! اين باباجانه. سلام بابا جان! 
 ـ جانه.. سلام بابا جان...!

فشار  تصوير باباجان پيش چشمش آمد كه گوشي را گرفته. در سينه اش
زيادي حس كرد، بطوري كه نفسش بالا نمي آمد، انگار تمام وجودش 

بغضي شده بود. از فكر اين كه خود بابا آمده دارد با او حرف ميزند 
اشك روي گونه اش راه افتاد. با فشار شروع كرد به حرف زدن. همه 

 حرفهايش فراموش شده بودند. باز گفت: 
 ـ الو باباجان سلام. خود شمايين؟

 ـ ... سلام خود شمايين؟
 ـ بابا خيلي دلم تنگ شده. 

 ـ ... خيلي دلم تنگ شده.
 ـ من مهديم شما خوبين! 

 ـ ... شما خوبين! 
 ـ .... شما خودتونين؟
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 ـ .... خودتونين....
 د...! اين بابا جان نيست؟

يك دفعه تمام بدن مهدي سرد شد. پژواك صداي خودش بود كه در 
 هيچ كس نبود... گوشي برميگشت. آنطرف 
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 تخيل بهتر است
 

يک دو دوست بودند در فضای مجازی. اولی و دومی. با هم آشنا بودند. 
دومی يک سومی را هم به جمع خودشان آشنا کرد. روزها  ،روز
ی ميهنشان. از اميدها و کردند. از رنجهانوشتند. با هم چت میمی

آرزوها.... اولی دوست داشت هميشه از واقعيات بنويسد. اما دومی و 
سومی ميگفتند تخيلی بنويس! بهتراست! ...روزها و سالهای متمادی 

بحثشان همين بود.... گاهی برای هم از روزی که پيروزی بيايد صحبت 
بعد از  ميکردند. گاهی فکر ميکردند که روزی شايد دومی وسومی

پيروزی مردم به خانه ی اولی بيايند و دور هم جمع شوند و همديگر را 
 ببينند. 

وقتی خيلی از اين آرزوها ميگفتند سومی ميگفت: من همين ديروز 
 آمدم! با شما هردو همانجا که بعدا بايد همديگر را ببينيم ملاقات کردم!. 

ومی ميگفت اين اولی و دومی ميگفتند اين حرف غيرواقعی است. ولی س
يک تخيل است! و تخيل بهتر از واقعيت است. بعد استدلال ميکرد که 

تخيلی که از اميد زاده شود آدم را زنده نگاه ميدارد. ولی واقعيت آدم را 
ميکشد . واقعيت دلت را خون ميکند. اما تخيل فوری تو را به آن چيزی 
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زو را داری، که ميخواهی می رساند. مثلا چون شور رسيدن به آن آر
حتی در همان لحظه به سرعت ميروی با همان کسانی که ميخواهی 

ملاقات ميکنی. همان لذت را از ديدارشان ميبری... ولی يک آرزوی 
 ديدار واقعی تو را ميکشد و آخرش هم شايد دست ندهد....

روزها وسالها ميگذشت... آرزوها هی زياد تر ميشدند. مثلا اين که بعد از 
ردم بر حکومت استبدادی و بازگشت تبعيديان و مهاجران، پيروزی م

اولی نويسنده بشود، دومی سردبير بنگاه انتشاراتی، و سومی هم مدير 
 موسسه.... و هرسه با هم کار کنند. 

اولی ودومی اين آرزوها را فقط توی دلشان داشتند و گاهی هم اين 
شوق و اميد  کنک ميدانستند. اما سومی با شور وآرزوها را دلخوش

فراوان دلش می رفت توی تخيل خودش، مؤسسه را درست ميکرد، راه 
مينداخت و ميگفت کجای کاريد که مدتهاست موسسه راه افتاده!!!. 

گاهی هم خودش جاروکش مؤسسه ميشد. و بقيه کارمندان به او 
ميگفتند آخر شما سردبيريد نبايد جارو بکشيد.... ميگفت. نخير. من 

 ی اين مؤسسه را داشته ام و اين که هر دو کار رو ميکنم!سالهای آرزو
اين ماجراها بين سه دوست ادامه داشت تا آن که روز پيروزی مردم بر 

 حکومت مستبد، بالاخره رسيد.
آنگاه، يک روز زنگ در خانة اولی به صدا در آمد. دومی پشت در بود. 

 .پير و شکسته و کمی غمگين ولی خودش را شاد نشان ميداد
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خواهيم مؤسسه را راه بيندازيم... می اولی گفت پس کو سومی؟....  می
 خواهيم دور هم بنشينيم....

دومی پس از مدتی پرهيز از جواب دادن گفت که سومی متاسفانه 
 مدتهاست از دنيا رفته است....

اولی از اين گفته بسيار ناراحت شد... بعد در ميان حيرت خود گفت 
ارد! چون من تا همين اواخر با او در فضای مجازی چنين جيزی امکان ند

گفتگوی نوشتاری ميکردم و او جواب ميداد و می گفت رمانی را که 
محتوای آن تخيل متکی بر شوق و اميد است نوشته است و دارد تمام 

 می شود...
اينجا بود که دومی اذعان کرد که خودش آن نامه ها را به سفارش 

 ه است.سومی برای اولی می نوشت
و بعد اضافه کرد که سومی تا آخرين لحظة حياتش از موسسه حرف 

ميزده و از پيروزی و از ديدار... و  هميشه ميگفته است می دانی موسسه 
چقدر خوب و بزرگ شده!!. آثار نويسنده مان خيلی گرفته. خيلی 

 نويسنده ها به ما پيوسته اند.... 
ميگفتم آخر اينها که واقعی  دومی سپس اضافه کرد که من هر چه به او

نيست توی خيال است! اما او جواب می داد که  خيال ناشی از آرزو بهتر 
از واقعيت است. واقعيت تو رو ميکشد... ولی خيال تو رو شاد ميکند و به 

همه آرزوها ميرساند. هرجايی می خوای ميری. غصه نميخوری.... من 
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ر روحم را به سراغ خيالها می که حتی اگر مرده باشم باز هم از توی گو
فرستم و همه جا ميروم.کنار شما هرجا که باشيد می نشينم.... در 

شاديهايتان شرکت ميکنم.. می دانی... اينطوری، آرزو و اميد تو را بعد از 
مرگ هم زنده نگاه ميدارد. آنوقت هر کس هم که ياد شوق وشور تو 

اد تو و رنگهای شاد بيفتد به مرگ تو فکر نمی کند بلکه از دل ش
 آرزوهايت شاد می شود وغم مرگ تو را فراموش ميکند. 

ولی اولی که سالها با سومی چت کرده بود و آرزو داشت او را زنده 
ببيند از اين خبر خيلی غمگين شد.... نمی دانست چکار کند... گفت 

حالا چه کنيم.؟؟؟ دومی فکری کرد و ناگهان تنها يک کلمه را با 
 ند فرياد زد: تخيل! صدای بل

بعد ناگهان اولی و دومی با هم بلند شدند و از در خانه بيرون آمدند و به 
سوی مؤسسه روانه شدند! ديدند سومی آنجاست... دارد کار ميکند، 
دارد جارو ميکشد. و همزمان سردبيری ميکند.. ميخندد .... بعد اولی 

تگاههای تايپ و ودومی هم مشغول به کارهای موسسه مشغول شدند. دس
چاپ و کامپپوترهای طراحی و صفحه بندی مؤسسه در حال کار بود که 

 ناگهان سومی با خبری خوش به سراغ آنها آمد: 
امروز توسط مؤسسه ی ما » تخيل از واقعيت بهتر است»خوشبختانه رمان 

 به چاپ رسيد و منتشر شد.
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 به چيزهای قشنگی که نيست....
 از راه دور چطور ميتوانی دوستت را به ناهار دعوت کنی؟

فقط بايد آرزوکنی که فاصله ها برداشته شود. اما دو دوست از راه دور 
به نحوی اين مساله را حل کردند. يک روز که اولی سردرد داشت و 

خوشمزه و يک فنجان  حالش خوب نبود، دومی عکس يک شيرينی
 قهوة داغ برايش فرستاد.

ديدنش برای اولی خيلی لذت داشت. اگرچه نمی شد خوردش، اما مثل 
اين که شيرينی را خورده باشد احساس لذت کرد و قهوه را هم در خيال 

 سرکشيد. يک تشکر هم برای دومی فرستاد و نوشت: 

 انگار می شود در خيال هم غذا خورد! -
ز دوستش برايش يک بشقاب ميوه فرستاد. عکسی ظرفی دو روز بعد با

بود يک گوشه اش گيلاس يک گوشه اش توت فرنگی و يک گوشه 
 اش هلو و آلبالو چيده شده بود.

 دوباره همان احساس و همان تشکر تکرار شد.
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روز بعد دومی قبل از شام تماس گرفت. اولی بلافاصله جستجو کرد و 
گوجه فرنگی و شاخه ی ريحان در عکس يک سينی کباب کوبيده با 

 کنارش را با پيام نوش جان برای دومی فرستاد.

 هر دو از اين ابتکار خوشحال بودند تا اين که يک روز دعوا شروع شد.

آن روز صبح، دومی عکس يک سينی صبحانه برای دومی فرستاد. دو تا 
استکان چايی شيرين، يک نان لواش برشته، يک تکه پنير، يک مقدار 

گردو اينطرف، يک پياله شکرپنير آنطرف، يک ظرف کوچک مربای 
آلبالو، يک ظرف عسل و کنارش هم سبزی تازه. با يک ليوان شير، يک 

 ليوان هم آب پرتقال.

اولی داشت اين صبحانة مفصل و قشنگ را نگاه ميکرد که ياد يک 
دختر  صحنه افتاد: خانوادة يک کارگر که پنج نفر بودند. بابا و مادر و دو

و يک پسربچه. دور سفره.  توی سفره دو قطعه نان. يک ظرف در وسط 
با دو تکه پنير برای همه. جلوی هر کدام يک چايی بسيار کمرنگ... 

 همين!

 گلويش خشک شد. با خودش گفت: 
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 چطور ميتونم در اين وضعيت از ديدن اون سفرة صبحانة زيبا لذت ببرم. 

اول تشکر کرد اما نتوانست نگويد  ساعتی بعد دومی تماس گرفت. اولی
 که چه حالی داشته.... 

 دومی گفت: اين که عکس بود بابا!.. واقعی نبود!

 اولی گفت: باشه! ولی.... حس ميکنم حتی لذت بردن ازش گناه داره! 

 دومی گفت: خيلی فکرش رو نکنين دوست عزيز! بالاخره درست ميشه!

 کی درست ميشه؟ کی درست ميکنه؟  -

 هر روز مگه غذا نميخورين؟ پس شما -

 چرا... ولی بعضی وقتها احساس شرم باعث ميشه نتونم بخورم.... -

 ای بابا.... خيلی حساس نباشيم...... -

بعد از آن روز و بحثهايی که بينشان شد دومی ديگر چيزی نگفت اما 
انگار ناراحت شد. بعد جريان فرستادن عکس غذا و خوراکی قطع 

 عليک و بحث کارو بار.....  شد....فقط سلام بود و
دومی به فکر فرو رفت.... به تدريج همان آرزوی از بين برداشته شدن 
فاصله ها و خوردن يک وعده غذای واقعی با همان دوست و دوستان 

 ديگر هم به ذهنش نمی آمد.
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.... انگار از همة شاديها وانگيزه های شادی خالی شده بود. هميشه همان 
 ياد می آورد و غمگين و غمگين تر ميشد. تا يکروز....سفرة خالی را به 

ناگهان ديد که بک عکس همبرگر پنج طبقه توسط همان دوست برايش 
 فرستاده شده.!!

پنج طبقه گوشت لايه لايه سبزی و گوجه و کاهو و سس و ... طبقه 
 طبقه...

 اول عصبانی شد: گفت: 
 ميشوم..... می خواستين اذيتم کنين؟ شما که می دونيد ناراحت -

 چرا! اتفاقا برای همون که از ناراحتی در بياييد فرستادم.  -

اين ديگر چه جور روشی است.آن عکس سفرة کارگر را يادم  -
 می آوريد...؟

 آن عکس برای اين نيست که راه آرزو را ببندد -

پس اين عکسهای سفرة مفصل و همبرگر پنج طبقه راه آرزو را  -
 باز ميکند؟

از ميکند.... چون اين عکسها در حقيقت عکس بله بله! اتفاقا ب -
نيستند. آرزو هستند. خودتان ميگفتيد راه آرزو را نبايد بست. آرزوی 

سفرة خوب برای مردم را نبايد کنار گذاشت...ميگفتيد بايد همه داشته 
باشند... و اين عکسها به يادمان می آورد... خودتان حتی آن شعر آن 
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به چيزهای قشنگی که نيست فکر »يد که: خانم را برايم فرستاده بود
 «......بکن!

دومی داشت حرف ميزد که اولی حس کرد دلش دارد باز می شود. 
حس کرد در قلبش را باز کرده انر و شاديها از دروازة آن با طبل و 

 شيپور وارد می شوند
 از حرفهايتان خوشحال شدم! -گفت: 

ر برگشتن ايمان اختيار دارين! بخاطر حرفهای من نيست! بخاط -
 شما به آرزوست

بعد اولی شروع کرد به فکر کردن به جيزهای قشنگی که نيست... که 
 دوستش بلافاصله چند عکس پياپی برايش فرستاد:

 يک افق روشن

 يک خانة قشنگ

 يک ظرف پر از شيرينی

 يک ليوان شربت خنک با يخ

 دومی هم شروع کرد در ازای هر عکس يک جمله می نوشت
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 ا بجنگمهای همة اينبايد بر

 قول ميدهم

 تا توی سفرة همة کارگرها پيدا بشن..... .قول

 اولی عکس می انداخت

 دومی قسم می خورد 

 قسم

 قسم.... قسم......
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 داديآخوند م یکه بو یدرخت
 

 يیسفارشها ريبود  سردب ادگرفتهيلوع فتوشاپ که خانم ط یاز مدت بعد
 :فرستادیم

 نش؟يسيبنو بايغروب ز هي یرو شهيهست. م یشعر قشنگ عرفان هي  -
طرح  هيبذارم  یتو صفحة اول کتاب خواميهست. م ريجمله از شکسپ هي  -
 ...خواديم یخيتار

 رفت تا روز دعوا... یم شيپ یبه خوب زيچ همه
 بود.  وستهيفرستاد که به جنبش جنگل پرا  یداستان زن ريسردب

 عکسش کو؟  -
 عکس نداره!!  -
 ...کنميم یکار هيبذارم؟؟؟؟  باشه  یچ  -
 

 تماس گرفت: ريروز بعد سردب دو
خوره.  یبه آدم مبارز نم نياون زن مبارز گذاشت یکه برا یعکس نيا  -

 لباس جشن تنشه
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باشه؟ اگه دوست چادرچاقچور سرش کرده  دي.. پس حتما با ؟یچ  -
 !!نيبذار یزن چادر هيخودتون عکس  نيندار
بره تو جنگل و کوه بجنکه  خواديکه م یزن یباشه.... ول ینگفتم چادر  -

 ی... رویگل و لا یبارون... تو ريکوله رو دوشش بندازه! ز ديبا
 ...شهيم یبره... دست و پاش خون زيخ نهيسنگلاخ س

 م... مخالف یمن با چادر و روسر یول  -
 که ... نيديد یاز زور و فشار حجاب اجبار نقدريفهمم... ا یم  -
 یاز درختا.... درختا هم بو ی... حتاديبدم م یاز همه چ گهياصلا د  -

 ...دنيآخوند م
 مينس ی.. بودهيعطر م ی... درخت بودهيآخوند نم یدرخت که بو  -

 ..دهيدشت م
 اون زن بذارم... یبجا یا گهيعکس د تونمي! در هر حال من نمرينخ  -
 ....یباشه... از اون کار فتوشاپ گذشتم... ول  -
 ممنون.      تماس قطع شد. یليخ  -
 

اداره قدم بزند که  کيپارک نزد یرفته بود تو ريروز بعد سردب چند
درخت بزرگ توجهش را جلب کرد..   کي یشاخه ها یباد تو یصدا
 یداغ... انگار انبوه برگها یآههابلند...  یآهها یبود... صدا غيج یصدا

 یزدند... از وسط صداها صدا یم غيج نيمثل غارتشدگان کاسپ داريسپ
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و او  نيماش یببرد تو دشيکش یم یانتظام یروين هآمد ک یم یزن
 کرد.... رتيخواست.... ح یکمک م

 یشلاق م ريدرخت صف يیبالا یسرش را بالاکرد. از شاخه ها ستاديا 
امام جمعه ها  یبلندگوها یشکنجه شده... گاه هم صدا یآمد.. و نعره 

 آمد و موشک.... یانفجار م یآمد... گاه صدا یم
 یم هاياعدام کريو تاب پ چيدرخت به پ یبالا یرقص شاخه ها یحت

 مانست.. 
که در  يیدارهايآمد سپ ادشيشد.. به  ريسراز ريسردب یاز چشمها اشک
 یبود. چه شور و ولوله ا دهياطراف شهر د یدر گردشگاهها یکودک

انگار همه با هم از  د،يوز یم یکه باد تند یبود وقت شانيبرگها یتو
 .... ستيصداها چ ني... اما حالا.... ادنديکشيهورا م یشاد

که از شکنجه  یمثل جوانان نييپا یآمد شاخه ها نييپا جيبه تدر نگاهش
. از تنة زدند. یم نيسرشان را به زم یو شلاق خم شده بودند موها

شده بودند.... پوست  دهيبزرگ و پهن درخت چند ساقة کلفت سربر
جوانان  یهايادگارياز  یرد گريشده بود و د دهيصورت درخت چروک

 آن نبود.  یشهر رو
 یبه دوستت گفت ی! .... تو بوددميآخوند م ی! بوم کن! بوینيب یم  -

 ! دهيآخوند نم یدرخت بو
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داغ به  یدرخت آهها یبرگها یاز لابلازد...  یبود با او حرف م درخت
 خورد... یصورتش م

تنة درخت زانو زد درخت را در آغوش گرفت و  یرفت  جلو جلو
 ی. گونه را به پوسته هاديپوستة درخت چک یرو شي. اشکهاديبوس

جنگل رفته بود که بجنگد.... و  یافتاد که تو یزن اديچسباند.  سيخ
 شده بود.... یدست وبالش زخم

 
گشت و گشت.... چند تا زن مبارز با  نترنتيا یبعد خودش تو روز

 کرد. بعد با خانم طلوع تماس گرفت: دايتفنگ و با قطار فشنگ بسته پ
داشت. او گفت  يیبراتون حرفها داديآخوند م یکه بو یسلام! درخت  -

... دهيدروغ م ی... بودهيآخوند م یبو زي. همه چنيگيبله! شما درست م
وزند  یهم که به تن من م يی.. زور... شکنجه.... قتل... بادهاشلاق. یبو

مرطوب و  مينس چيو بغضند سالهاست که ه اديو فر غيج یپر از بو
اند.  دهيکه دشتها هم خشک ني... مثل اامدهين مياز دشت به سو یمعطر

به صورتم  مينس یدانم چه شده اند... گاه خاک و دود بجا یرودها نم
لباس رزم بپوشد... بزند به کوه، بزند به  یظرم کس... منتندينش یم

 ليحما یبه کمرش ببندد. قطار فشنگ یبردارد.. شال یجنگل... سلاح
.. ديايب یکس ديشود با یحاصل نم یزيداشتن تنها چ رتکند. چون از نف

از جنس همانها  یدهد.... کس یآخوند نم یکه خودش بو ی... کسیکس
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و رودها را خروشان.... آنها تنها از  خواهند... یکه جنگل را سبز م
دارند... آنها که رخت  مانيدرخت ا ینالند... آنها به سبز یروزگار نم

 پوشند. یم رييتغ
چند تا  هيمن هم  یحرفهاتون. راست نيخانم طلوع گفت: ممنونم از ا  -

تا با  نيکرده ام. اون مطلبتون رو دوباره بفرست دايعکس از زنان مبارز پ
 عکسها که دارم درستش کنم.  نيدرخت تنومند و ا کي ريتصو
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 دختر ستاره و من
 

 از چشمانم. یبرق ی. به بهادميآسمان را خر ،یاز ستاره ا
باز کرد. هر روز با نور  یخوشحال بود. سر کوچه مان مغازه ا ستاره

جلو مغازه اش  یزد. صف یچشمک م شيو همة آدمها نيچشمانم به زم
نداشت که بفروشد. به خود گفتم آسمانش را  یشد. اما او آسمان ليتشک

 نشود. لياش تعط یپس بدهم تا کارو کاسب
 ! ريدر پشت مغازه اش وارد شدم. گفتم آسمانت را بگ از

 ؟یخواه یبرق چشمانت را م گفت
 نه! آن هم مال تو!  گفتم
و از  فروخت دارانشيآسمانش را گرفت و پاره پاره کرد و به خر ستاره

 .ديهر کدام برق چشمانشان را خر
از برق  یمغازه اش کهکشان دمي. دکردميخانه مان به سر کوچه نگاه م از

 نديايدادم که ب یم هيام شد. گفتم کاش اطلاع یچشمها شده. حسود
 آسمان را از خودم بخرند! 
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 یکهکشان نورباران شده، م نيگفتم باشد! حالا که کوچه مان با ا یول
ستاره ها  نيرا مثل پدرها پشت سرم گره بزنم ب ميروز دستها توانم هر

 گردش و کوچه را تماشا کنم.
دختر ستاره  دميدر خانه مان را زد. در را که باز کردم د یصبح کس فردا

کرده که تمام مغازه و  تيرفته و وص اياز دن مياست. گفت سلام! بابا
 کهکشان به شما برسد و من هم دختر شما باشم! 

تابد.  یبرق چشمان خودم از آن م دميچشمان دختر نگاه کردم. د در
 شود دخترم! یام نم یحسود گريگفتم من د

 کهکشان مال خودت.  آن
 ی. از بوسه اش جرقه اديو مرا بوس ختيستاره به گردنم آو دختر

رنگارنگ کرد. دختر ستاره گفت:  یکه آسمان را پر از نورها ديدرخش
 شماست! یدرمن و پ یجشن فرزند نيا

 دارد. یشده ام که کهکشان یمن پدر ستاره ا حالا
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 انقلاب  وچند جوان و من 
جوانان امروز را تکان بدهم.  گاهیة ناتوانم اما می توانم من يک نويسند

ه همان جوانانی که سرشان توی گوشی شان است و توی پياده روها را
 می روند. يا آنجا جلو کتابفروشی ايستاده اند.

آيا کلمات من که با آنها چهل سال فاصله دارم در آنها تاثير می کند. 
 نمی دانم! ولی من بايد کار خودم را بکنم. کرد کرد نکرد نکرد.

درست همانجا روی صدايشان می زنم: آهای... آنجا که ايستاده ايد، 
لخته های خون و مغز به ديوار  ،ر آن مغازهبرق و ديوا ديوارة آن جعبة

 .اشيدپ
 توجهشان جلب شد. نگاهم ميکنند وگوش ايستاده اند. 

 ادامه می دهم: 
. صدمتر آنطرفتر ، سر پيچ خيابان سرک می کشيدمبله! من همان روبرو

 3با ژ اسفند که بعدا شد انقلاب، سربازان حکومت نظامی 24توی ميدان 
 بهمن بود!  22. قبل از شليک کردند

 يکيشان می پرسد: آن که تير خورد چه شد؟ 
او را کشيدند و روی دوش بلند کردند و شعار دادند:  نعره زنانمردم ۰-

 اين سند جنايت پهلوی... قسم به خون شهدا شاه تو را ميکشيم.
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 می پرسد: آها..... شما طرفدار خمينی بوديد؟ديگرشان يکی  
اواک بوديم. می خواستيم راحت کتاب نه! دنبال آزاد شدن از شر س-

 بخوانيم و دستگيرمان نکنند و شلاق نزنند. شاه آپولو داشت!
 خب لابد مترقی بوده که آپولو داشته که به فضا بفرستد-
نه بابا! آپولو يک کلاه آهنی برای شکنجه بود که زندانی را ديوانه  -

 ميکرد
هم به کنسرتهای  ،مهم قتل عا ولی اين آخوندها، هم شکنجه ميکنند،-

 !ما حمله می کنند
ند. ولی من يادم نمی رود که يکی را سفيد کرد بله! اينها روی آن -

 رويش سياه بود. وحشتناک بود. توی زندانها آدم را اطو ميکردند
 تو خودت ديدی؟ -
من هفت سال دانشجو بودم. ساواکی ها توی خيابانها، حتی توی -

جوان يا دانشجو را سوار ميکردند می  دانشگاه ها گشتشان می آمد هر
 بردند زير شکنجه. کسی نمی توانست حرف برند.

 يک جوان نزديکتر می آيد و ميگويد:
کرديد و خوب بود پس چرا بدتر شد؟ بالاخره نفهميديم. اگه انقلاب -

 بالاخره بايد انقلاب کرد يا نه...
 ميگويم: خودت بگو چکار بايد کرد؟

 مگر می شود کاری بکنيم؟ .. تازهخطرناکه.نمی دونم. -
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می  کاری بکنی اينها هم ميزنند مغزت رادوستش به او ميگويد: اگر 
 .ت ميکننداخودکشی  سلول یبه ديوار. يا تو دپاشن

می پرسم: پس خفه بشويم؟ اگر خفه بشويم جواب جوانی را که در آن 
 سال مغزش به ديوار چسبيد چه بدهيم؟

 بشويم؟ کی به ما فکر خواهد کرد؟ ميگويی ما هم برويم کشته-
همان دوستت که زنده می ماند. وقتی مثل من پير شد به جوانان بعدی  -

 ميگويد: من اينجا بودم که خون و مغز دوستم به ديوار پاشيد.
می گويم: آنقدر بايد خون و مغز به ديوارهای شهر بچسبد... تا اين -

 ديکتاتورهای کثافت گورشان را گم کنند.
اند بعضی با گوشی شان بازی ميکنند نها جلو کتابفروشی ايستاده جوا

 و با هم گفتگو ميکنند.بعضی 
به آن پاشيد نگاه خونين مغزتکه های من به جعبه ی خونين و ديواری که 

ميکنم. چهرة جوانی را که آن سال وسط خيابان افتاده بود به ياد ميآورم 
 رو به او داد ميزنم:

 جوانان امروز گفتم. حتما کاری ميکنند. گفتم! پيامت را به-
 
 
  


